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Research Article 

Epistemic Transfer from Melodious, Poetic, and Mythical Words to Platonic 

Ideas; A Movement from Hearing to Seeing in Ancient Thought 

Muhammad Husayn Soltanzadeh Pessyan1 

Jahangir Mas'oudi 2  

Tahereh Javidi Ja'fari Kalatehabadi3 

There is an ancient narration about a type of primitive language that is expressed in 

the form of the myth of the Tower of Babel. According to this ancient implication 

of language, human beings used to speak a single language that was taken away 

from them as a result of rebellion and then various languages emerged. These 

languages, with a phonetic and inspirational characteristic that is formed by the 

participation of letters, sounds, and syllables, have a special music and tone in them. 

Some believe that using these languages, it is possible to give objects their real 

names. But in the period between the mythological poets of ancient Greece such as 

Homer and Hesiod to philosophers such as Socrates and Plato, another implication 

of language emerges that changes our definition and understanding of it. Plato 

makes number the basis of reason instead of letters and words. With a Pythagorean 

background, he moves from the music and tone of letters and words to their form 

and meaning, and subordinates spoken words to the structure of language. The main 

characteristic of pre-philosophical language is being heard, the cadence and 

pronunciation of words affect meaning, and if, based on historical evidence, we 

realize the connection of these cadences with Divine inspirations and sacred and 

unconscious texts, our understanding of meaning and words changes. In this article, 

we attempt to examine the intellectual backgrounds of ancient poets and early 

Greek philosophers historically to show that a fundamental change has occurred in 

our relationship with language and words through Pythagoras and Plato . 
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 پژوهشیالۀ  مق 
                                                        

                                            1زاده پسیانمحمدحسین سلطان     
   2جهانگیر مسعودی                                

                           ؛ ی افلاطون   یها ده ی به ا   یاو شاعرانه و اسطوره   ن ی از کلام آهنگ  ی انتقال معرفت          3طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی    
 باستان   ۀش ی در اند   دار ی به د   دار ی از شن   ی حرکت                                                                                                                                      

 1404/ 06/ 30  تاریخ انتشار آنلاین:      1402/ 21/06  تاریخ پذیرش:      1401/ 10/ 19تاریخ اصلاح:       1401/ 09/ 26تاریخ دریافت:  

                    چکیده                                                                                                                         
  ی تلقتت   ن یتت شده استت ب براستتا   ا   ان ی برج بابل ب   ۀ وجود دارد که در قالب اسطور   یی زبان ابتدا  ی نوع  ۀ دربار  ی باستان  ی ت ی روا 

آمتتدب    د ی گوناگون پد   ی ها از آنها گرفته شد و زبان   ی که در اثر سرکش   گفتند ی واحد سخن م  ی ها به زبان کهن از زبان، انسان 
و لحتتن   ی ق ی شتتود، موستت ی م  ل ی که از مشارک  حروف، آواهتتا و ههاهتتا تشتت    ی و الهام   یی آوا   ی ت ی ها با خصوص زبان   ن ی ا 

  ۀ را به آنهتتا اعطتتا کتتردب امتتا در دور   اء ی اش   ی نام واقع   توان ی ها م زبان   ن ی معتقدند با استفاده از ا   ی با خود دارندب برخ  ی خاص 
  ی ستتقراو و اففنتتون، تلقتت   ن همچتتو   ی ا تتتا ففستتفه   ود ی باستان مانند هومر و هستت   ونان ی پرداز شاعران اسطوره  ان ی م  ی زمان 

هتتا  حتتروف و  وا ه   ی ب اففنتتون عتتدد را بتته جتتا دهد ی م   ر یی و فهم ما را از آن تغ   ف ی که تعر   د ی آ ی وجود م از زبان به  ی گر ی د 
آنهتتا    ی و لحن حروف و کلمات به سم  صورت و معنتتا  ی ق ی از موس  ، ی ثاغورث ی ف  ی ا نه ی ش ی ب او با پ دهد ی عقل قرار م  ی مبنا 

شتتدن   ده ی شتتن  ی شافلسف ی زبان پ  ی اصل    ی ب خصوص دهد ی را فرع بر ساختار زبان قرار م   ی گفتار و کلمات    کند ی حرک  م 
اوزان بتتا الهامتتات   ن یتت متوجه ارتباو ا  ، ی خ یو اگر براسا   شواهد تار  گذارند ی م   ر ی کلمات در معنا تأث   ی اس ، وزن و ادا 

  ی هتتا نتته ی زم ش ی پ   م ی کوش ی مقاله م   ن ی ب ما در ا ابد ی ی م   ر یی فهم ما از معنا و کلمه تغ   م، یو متون مقد  و ناخودآگاه شو  ی اله 
و    ثتتاغور  ی ف   ۀ ل ی وستت به   ن ی اد ی بن   ی ر یی تغ   م ی تا نشان ده   م ی کن   ی خ یتار  ی را بررس  ونان ی  یی ابتدا  لسوفان ی شاعران کهن و ف  ی ف ر 

 اففنون در نسب  ما با زبان وکلمات رخ داده اس ب 
 ب لوگو    میتو ،  ی، تئور   ، یادآوری ، ی ق ی موس زبان،   ، ی معرف  شناس  : واژگان کلیدی 

 
    mpessyan@gmail.comب       ( این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری ایشان اس )ی دانشگاه فردوس     یو ترب  می فلسفه تعل  ی دکتر   فارغ التحصیل   ب 1
 masoudi-g@um.ac.ir                                   ب )نویسندۀ مسئول(           مشهد   ی استاد گروه فلسفه و ح م  اسفمي دانشگاه فردوس ب  2
 tjavidi@um.ac.ir ب                                                                                                          مشهد   ی دانشگاه فردوس     ی و ترب م ی گروه فلسفه تعل  ار ی دانشب    3

  ن ی از کتفم آهنگت ی انتقال معرفتت (ب » 1404زاده پسیان؛ مسعودی، جهانگیر؛ جاویدی کفته جعفرآبادی، ناهرهب ) محمدحسین سلطان  استناد به این مقاله: 
ب صت   18هتای عقلتی نتوینب  «ب فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهش باستان  ۀ ش ی در اند  دار ی به د  دار ی از شن  ی حرکت  ، ی اففنون  ی ها ده ی به ا  ی ا و شاعرانه و اسطوره 
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 درآمد 

ها هستندب فرهنگ انگلیستتی  مفاهیم و اندیشه  ۀ دهند داند که انتقال هایی می زبان را متش ل از نشانه  تف ر معاصر معمولا 

کسفورد، زبان را این  (  24ص  ، 1395 )متیو ،  های ترکیب آنها برای بیان اندیشه« ها و روش :»وا ه کند می گونه تعریف  آ

کسفورد  هتتا  :»نظامی برای برقراری ارتباو بشر با استفاده از وا ه نیز این تعریف را آورده اس  و فرهنگ مختصر و جدید آ

»نظتتامی بتترای بیتتان اندیشتته، احستتا  و غیتتره از راه کتتاربرد    را   زبتتان نیز  فرهنگ کالینز   ب « ترکیب آنها  ۀ های ویژ بببب و راه 

 ب کند می های قراردادی«)همان( معرفی  آواهای گفتاری یا نشانه 

و    ب فوکتتو بستتنده کتترد ای  نامتته تر از آن اس  که بتوان به تعاریف فرهنتتگ رتبانش با جهان پیچیده اما چیستی زبان و ا 

در  نظمماشیامم  ششندب فوکو در کتتتا   ا ه روشن کرد   ای اندازه تا    باوری اسطوره  ۀ دور  رنسانس و  ۀ کاسیرر این پیچیدگی را در دور 

نشتتان    ، نتتد دار   کتته از رنستتانس تتتا امتتروز جریتتان  شرایط تاریخی ام ان معرفتت (  ، )در تعریف فوکو هایی قالب اپیستمه 

  ۀ زبتتان و جهتتان بیشتتتر رابطتت  ۀ انتتد و رابطتت مرموزی درهم تنیتتده  ی رنسانس، زبان و جهان به نحو   ۀ دهد که در اپیستم می 

تنیتتدگی اشتتتغال داشتت  و  (ب علم در این دوره به فهم و تفسیر این درهم 89 ص  ، 1393 )فوکو،  گونی اس  تا دلل  هم 

در  محتتور ایتتن تفستتیر فوکتتو  ۀ کردندب به عقید گذاری می تفسیر کلماتی که آن اشیا را نام  ؛ بود هم تفسیر  ، کشف بر  افزون 

  ، بختتواه نیستت  قتتراردادی و دل   ، دارد و ارتبانش بتتا اشتتیا تشابهی  با مدلول خود   ، رنسانس مشابه  اس ب هر کلمه  ۀ دور 

(ب به همین ختتانر  85، ص 1393فوکو،  )   هستند که انسان باید آنها را کشف و تفسیر کند  یی بل ه کلمات، خودشان اشیا 

م نوشتاری و شتتفاهی،  ی ها و عف ها و متون مقد  و اسطوره برای شناختن جهان باید زبان را هم شناخ ب شناخ  کلمه 

گویی و علتتم  ای هرمنوتیک متش ل از ترکیب غیب از جریان شناخ  جهان اس ب به همین خانر او علم را گونه   یی جز 

 گوید: داندب فوکو می می 

ارزش زبااان ناشاای از ایاان واقتیاا  اساا  کااه  ،  ای که عهد قدیم در اختیار ما گذاشته رنسانس[ در گنجینه  ۀ ]در اپیستم 

های دیدنی که خداوند در سطح زمین قرار داده اس ، بااه رااوری کااه بتااوان بااا  ن  اشیا بوده اس . بین علام   ۀ نشان 

اش را شناخ ، و کلمات خوانا تفاوتی وجود ندارد. ....میراث عهااد قاادیم، هماننااد خااود ر یتاا ،  رازهای درونی 

ه  هایی وجااود دارنااد کااه بایااد کشاا  و ساا س باا ای اس  که نیازمند تفسیر اس ، در هر دو مورد نشانه فضای گسترده 
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یج به سخن واداشته شوند. )   (. 83و   82ص ،  1393فوکو،  تدر

  ، کلمتتات و جهتتان   هتتا دارد که در آن ریشه  ای  ای اسطوره دهد در گذشته به ما نشان می   16و    15اما آنچه فوکو در قرن  

از آن تته بتته معیارهتتای عقتتل یونتتانی آغشتتته   پیش زبان پیش از دورۀ ففسفه و  ندب هست  در هم تنیده و به هم وابسته  کامفا 

ب در چنتتین  گیرنتتد می بر در ای و مشتترکانه را ن توحیتتدی و استتطوره ا دیتت ا ای از ن گستره ا دی ا این  بودب  شود، در خدم  ادیان 

ای تنگاتنتتگ بتتا جهتتان  کردب کلمات، رابطه زبان با اسطوره و جهان پیوند داش  و از خاستگاهی غیبی نزول می محیطی  

  ا یتت ( 182ص  ، 1397اکتتو، ) متترتبط بودنتتد  زهتتا ی با ذات چ   آنها   کردندب تغییر نمی بخواه  و دل صورت قراردادی  داشتند و به 

ابزاری برای انتقتتال   تنها لحنی آهنگین داش  و  ، زبان (ب 30ص  ، 1388 ، ی )گاتر   گرفتند دربرمی را    ا ی اش   ویژگی از    ی بخش 

از    برداشتت    ن ی هر چند ا های منطقی با موضوعات مشخ  فروکاس ب  مفاهیم بیرون از خود نبود که بتوان آن را به گزاره 

  ان یتت جر   ز یتت ن   ر ی اخ   های تا سده  ها شه ی اند  ن ی اما ا  ، رو به افول نهاد  خ یدر نول تار  با حرک  به سم  معیارهای منطقی  زبان 

  پنهتتان بتترج بابتتل بتته نحتتوی  ۀ وحدت ابتدایی زبان و جهان در استتطور   (ب 35  ، ص 1392  لتون، ی و ه    رسون ی)ر   داشتند 

و    د یتت فعتتل، ق   ر، ی برج، استتم، ضتتم   ۀ در مورد زبان اس  و مواد سازند  برج بابل  ۀ شناسان، اسطور زبان  ی برخ  باور به  اس ب 

ال وصتتل  بتته دنبتت  ، انتتد زبان واحد مشتق شده  ن ی ا  ۀ ماند ی که از باق   یی ها (ب زبان 52و   51، ص 1395حروف هستند )اکو،  

اس  کتته    آن ها  زبان   ن ی ا   ران و ش یگو   ی (ب تلق 52و   51، ص 1395اکو،  ند ) هست   یگانه زبان  آن  کهن کردن خود به سر منشأ 

  ب ( 35، ص 1392  لتون، ی و ه   رسون یمرموز دارد )ر   ی ا رابطه  ا ی شان با ذات اش زبان 

تهلتتی زبتتان الهتتی    ، خود   ، کند و جهان های الهیاتی به هستی نیز خداوند جهان را با کلمه و زبان خلق می در نگرش 

آن بتتا حتتترت   ۀ وستتیل اس  که خدا به  ی زبان عبری همان زبان نخستین  ، نزد یهودیان و مسیحیان صدر مسیحی   ب اس  

  ، ب در عرفتتان یهتتود استت    ( و در ضمن زبانی اس  که جهان با آن خلتتق شتتده 20ص  ، 1402)اکو، اس   آدم ت لم کرده 

ای استت  کتته در  (ب ایتتن اندیشتته 275ص   ، 1385  )اپستتتاین،   حروف الفبای عبری در آفرینش جهان نقش کلیدی دارنتتد 

،  1385اپستتتاین،  )   را تتتا منتتابت زرتشتتتی و کلتتدانی دنبتتال کتترد   ش تتتوان خاستتتگاه و متتی   شده استت  اشاره به آن تلمود 

و بتتا حقیقتت  در    استت    برج بابتتل در امتتان مانتتده   ۀ زبانی اس  که از تشت  زبانی حادث  ، (ب نزد یهودیان، عبری 275ص 

فهتتم و  از ستتاح  قدستتی و غیرقابتتل   پتتس   ف تتری   هتتای در این نظام   (ب 87،ص 1393)فوکو، قرار دارد  نسبتی ناگسستنی  
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نهایتت  ارستتطو از استتا   در  رازآلود جهان زبان الهی بر همه چیز سروری داردب اما این تلقی با فیثاغور  و اففنتتون و  

 کندب تغییر می 

کتته کلمتتات بتتا چیزهتتا و اشتتیا در   کندمطرح میرا    پرسشاین  در رسالۀ »کراتیلو «  بار    نخستیناففنون برای  

( هستتتندب 2امتتری قتتراردادی و فرهنگی)نومتتو    ، ( دارنتتد یتتا از استتا 1ند و خاستگاهی نبیعی)فوزیسهست  ارتباو

ذوات و  نتتدۀتواند بازنمایمی معتقد اس  زبان  هر چند  ، داندمینبیعی    کامفا و نه    فرهنگی  کامفا نه    زبان را   ، اففنون

 ، زبتتان  ، گزینتتد کتته در آنراه ستتومی را برمتتیاففنون  شنا  ایتالیایی،  نشانه،  3امبرتو اکوبه عقیدۀ  نظم جهان باشدب  

جایگاه اصیل و بلند زبان متزلتتزل شتتدب  ، از اففنون  پس(ب  19ص  ، 1402)اکو،   بازتا  نظم معانی و تصورات اس 

دس  اش باید از اصال  زبان  ب او برای وضت نظام منطقیشمرد برو لزم    روشنامری    را بودن زبان    یقرارداد  ارسطو، 

اندازشان، در واقت تبیینتتی »اسانیر در پس ظاهر غلطزیرا  برتری یابد؛اندیشی تا بتواند بر اسطوره و اسطوره   کشیدمی

 ، 1397 ورنتتان و هرنشتتمی ،  ، بتتوترو) «دهنتتدارائتته متتی هتتابتترای پیونتتد ذات و منشتتأ اشتتیاء بتتا ذات و منشتتأ نام 

کیتتد فیلستتوفان پیشاستتقرانی أکتته متتورد ت-ای  های استتطوره جای زبان و داستانه(ب توجه به نبیع  ب122و121ص

 توانستند نظام اندیشه  رسدب پیشینیان ارسطو همچنان نسب  به زبان منفعل بودند و نمیبه کمال می  در ارسطو  -اس 

ها بدون توستتل بتته تواند به ذاتاففنون می  ۀای برهانندب این ارسطو اس  که به پشتواناز زبان اسطوره   خود را کامفا 

و آینه نبیعتت  استت  و بتته ایتتن   بازتا ای که  اندیشه  ؛قرار دهد  اندیشهابزاری در اختیار    تنهازبان بیاندیشد و زبان را  

 مند گشته اس ب  اعتبار از نوعی اصال  و حقیق  بهره 

گردد که قسم  معنوی آن سرشار از ذوات ثابتت   اففنون جهان به دو قسم  مادی و معنوی تقسیم می   ۀ اندیش   در 

و خاصتتی  زبتتانی ندارنتتد و مستتتقل از زبتتان هستتتند   نتتد ی آ ی )عقتتل( بتته شتتهود در متت 4با نو  هاس ، این ذوات پدیده 

شوند و هیچ چیزی برای به عرصه آوردن آنها در جهان بتته  (، هر چند در زبان متهلی می 207و  181  ،ص 1395)آرن ، 

 
1 . Phusis   یا Physis  Φωκίςبه یونانی   
2 . Nomós      به یونانی  νόμος 
3 . Umberto Eco 
4 Nous     به یونانی νοῦς 
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-ده یتت پد   پیمایدب زبان که عطفی اس  که اندیشه می   ۀ اینها نقط   (ب 23ص  ، 1396 دا، ی)در  زبان نیس   بسندگی خوبی و 

ای، شتتعری  اشیا حتی خود جهان بود با تمام پیوندهای اسطوره   ۀ که مقدم بر هم   آمد می   شمار ه ب   ی قرارداد   ر ی و غ  ل ی اص  ی ا 

  ۀ گرددب برای فهم این نقطه عطف باید به رابطتت ثل اففنونی می یا م   1ها شود و تابت جهان ایده اش به زیر کشیده می و دینی 

کتتردب نویستتنده ایتتن انتقتتال را   معرفتی که حاصل این انتقال اس  توجه  ۀ وار )ایده( و تغییر نرح  زبان و موسیقی و مفهوم 

زبتتان وقتتتی از    زیتترا   ؛ دانتتد متتی   )حستتی و ذهنتتی( یتتا بصر   بتته دیتتدار   ( و باننی   )حسی و ذهنی یا سمت  حرک  از شنیدار 

البتتته  خوردب ها پیوند می رسد، با ایده انتقال مفاهیم می  ۀ گیرد و به آستان ش فاصله می ا خصوصیات موسیقایی و شنیداری 

الحتتان  مت ی به صدا و الفاظ و   کرده یا کامفا را منتقل نمی  آلی ایده که زبان پیشافلسفی هیچ معنای  این به آن معنا نیس  

  شتتده توستتط زبتتان، منتقل سهم صدا و موسیقی و لفظ از ستتهم تصتتاویر و معتتانی    معنایش آن اس  که ، بل ه اس   بوده 

ای  ها را اموری اصتتیل و ذاتتتی بتتدانیم، زبتتان را بتته پدیتتده بیشتر یا برابر بوده اس ب پیوند زبان با ایده، در صورتی که ایده 

کند که دیگر وجوه الهامی و شنیداری و نحوی آن در فهم ما از جهتتان دخالتت  مستتتقیم و  غیرذاتی و قراردادی تبدیل می 

)در شتت ل    هتتی ال  ۀ کلم  ، خود جهانی که  ب ه جهان اس    ب انسان نسب نگاه ناشی از تغییر  ، واسطه نداردب البته این خود بی 

  شودب می تبدیل به آرخه و نبیع    ، )در ش ل مشرکانه( بود   ای اسطوره   ۀ کلم  توحیدی( یا 

دهتتدب  پیوندی با موسیقی، لحن و جهان دارد که در حال  قراردادی آن پیوند را از دس  متتی  ، زبان در حال  اصیل   

ها حقتتایقی دیتتداری  ایده   شودب ها می در مقابل در تلقی قراردادی از زبان، زبان تبدیل به ابزاری برای انتقال مفاهیم و ایده 

شتتدن محستتو ، بتته اشتت ال و   ده یتت بتتر د  افتتزون تتتا  دهتتد ی متت  یی معنتتا  ۀ " را توسع ده ی هر چند اففنون مفهوم "ا   هستند، 

را هتتم در نتترح ختتود    ی اخفقتت   هتتای ده یتت ا و  دللتت  کنتتد   ز یتت ن  ی معقول و شهود  دار ی د    ی و در نها  ی هندس  ی ساختارها 

 منطقی شدن زبان، حاصل فراموشی الحان کهن زبان و دیداری شدن فهم ما از جهان اس ب ب  بگنهاند 

  ۀ های تاریخی توجه کرده بود، تاریخ را بتته ستته دور بندی دسته اندیشمندی که پیش از هگل، کن  و دیگران به   2وی و 

از ایتتن ستته دوره بتته ستته    یک کرده اس ب او اعتقاد داش  زبان در هر   تقسیم ای، اشرافی/قهرمانی و مردمی الهی/اسطوره 

 
به یونانی    Idea ب 1 ιδέα 
 Giambattista Vico ب 2
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استت    کسی  نخستین معتقد اس  »  1(ب برلین 26ص  ، 138 )فرای،  ای بروز کرده اس  ش ل شاعرانه، قهرمانی و محاوره 

آیند و شیوه  بیتتان و  شمار می ه ذهنی، اجتماعی و فرهنگی جوامت ب   شناختی، کلید فهم زندگی های زبان صورت   فهمید که  

  ، 1398  دارد«)بتترلین، پیوند ارگانیک  ساختار زبان، با انواع ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اخفقی و الهیاتی  

  کنتتد صتتورت تقلیتتدی، قیاستتی و ستتمبلیک معرفتتی متتی ه ب ارنستت  کاستتیرر ایتتن ستته دوره  زبتتان را ب 2( 97و   96ص 

کانتتادایی، ایتتن ستته دوره  زبتتانی را هیروگلیفتتی،   ۀ شتتنا  برجستتت اسطوره  3(ب نورتو  فرای 352ص  ،   1393، )کاسیرر 

زبتتان، شتتاعرانه و در    ، (ب در دوره  هیروگلیفتتی 26ص  ، 1388 )فرای، نهد نام می  کاهنی)هیراتی ی( و عامیانه )دموتی ی( 

کنتتد  در دوره  اول زبان، شعر با ح م  و معرف  برابری می  دموتی ی، توصیفی اس ب  ۀ هیراتی ی، تمثیلی و در دور  ۀ دور 

شودب خدایان الهتتام یتتا  (ب شعر، نوعی الهام حتوری اس  که از نرف خدایان به شاعر اعطا می 46، ص 1388فرای،  ) 

خود شود تا الهگان از زبتتان  باید از خود بی او کنندب را به دل شاعر الهام می  ایزدبانوانی هستند که کفمی آهنگین  4موزها 

یونانیان باستان برای نغمۀ شاعرانه، معنای وجتتودی قائتتل    5ب او شعری بسرایند، شعری که ترکیبی از کلمه و موسیقی اس  

  و  ء چیزهتتا و اشتتیا در این مرحله، ( 47، ص 1396رسد )اوتو، هستند و معتقدند وجود عالم در نغمه و کفم به کمال می 

 شوندب ها توسط شاعر الهی تف یک می نام 

(ب در ایتتن دوره استت  کتته  28،ص 1388،  فتترای )   شود هیراتی ی با اففنون شروع می دوم یا    ۀ دور فرای معتقد اس    

م و معلوم یا موضتتوع و فاعتتل شناستتا )ستتو ه و ابتتژه( بتته   ۀ تواند به خوبی مفاهیم انتزاعی را بیان کند و دوگان زبان می  عال 

-خصوصیتی شاعرانه دارد و جدایی عالم و معلوم نیتتز بتته   ، پیشاسقرانی زبان   ۀ درک رسیده اس ب اما در دور کمالی قابل 

 ب ( 26،ص  1388فرای،  )  شود درستی پیگیری نمی 

 زبان  ای و شاعرانه  اسطوره   ۀ دور 

 
 .1  Isaiah Berlin  

 (ب92ص   ، 1398  )برلین، اس  ای خود را با الهام از وی و سامان داده برلین آگوس  کن  نرح سه مرحله   ۀ ب به عقید 2
3. Northrop Frye 
4. Muse  یا Musa 

 (ب16، ص 1397)نالقانی، میوزیک یونانی اس     ریشۀ   وا ه "موز"  ب 5
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خانر  ه هتم نیس ب ذهن معاصر بتت راحتی قابل اس  که برای ذهن مدرن به   ای یک تلقی اسطوره   ، پیوند میان اسما و اشیا 

  کند که در یک اجتماع انسانی به مرور کامل شده ای قراردادی فرض می زبان، آن را پدیده   ۀ های متفاوت دربار فرض پیش 

بتته دنبتتال   گاه (ب ذهن مدرن هر 21و 20ص  ، 1376)ساپیر،  را بازی کند  خود  نقش فرهنگی  ، تا بتواند همپای اندیشه   اس  

آدمتتی فهتتم   ۀ آوا یتتا برآمتتدن زبتتان از عوانتتف اولیتت اداوایی یا نام  ۀ مبحث نظری  در قالب رود، آن را نبیعی زبان می  ۀ ریش 

  فیزی ی موجود در نبیع  مانند جیرجیر یا میو میتتو، بعتتداا   شود صداهای صرفاا گونه روی ردها تصور می کندب در این می 

  پندارنتتد زبتتان حاصتتل ت امتتل تتتدریهی اصتتوات موجتتود در نبیعتت  استت  شتتوند یتتا متتی متتی تبدیل  ها و گفتار  به نام 

ای زبتتان را  اس ب ذهن اسطوره   تهی ها  ها و تحلیل فرض ای به کلی از این پیش (ب اما ذهن اسطوره 24ص  ، 1376ساپیر، ) 

ئیتتات  بل تته جز  ، کلتتی  ی های نه پدیده  ، اشیا  وات پندارد که با ذات جهان پیوند داردب و ازآنهاکه ذ حقیقتی غیرقراردادی می 

 مفاهیمب  ( در پیوند هستند و نه با مصادیق  )به زبان فلسفی با  الفاظ با چیزها هستند،  موجود در نبیع   

عنتتوان یتتک  ارنس  کاسیرر بتته  اندب های گوناگون این پدیده را تحلیل کرده ها و تخص  متف رین مختلفی از دریچه 

)زبتتان( و    در متتورد پیونتتد استتم   ، پندارد انسان با جهان می   نوعی روش مواجهه    ، فیلسوف نوکانتی که اسطوره را مانند علم 

 دارد: می   شیء اظهار 

تنشی وجود ناادارد، بل ااه هاار دو    ، کند زبانی و محتوای شهودی که این نشانه به  ن ارجاع می  ۀ اول میان نشان  ۀ در مرحل 

واسااطه  تقلیدی در ش ل خودش بااه سااوی بیااان باای  ۀ نشان  ۀ مثاب متمایل به این هستند که برهم منط ق شوند. نشانه، به 

یج میان نشانه و محتوا فاصله ایجاااد  ه کوشد محتوا را در خود جذب کند. فقط ب ورزد یا گویی، می محتوا تلاش می  تدر

کااه جاادایی صااورت از  -زبااان  ۀ اس  که خصل  پدیااد از  ن شوند فقط پس شود و بیش از پیش از هم متمایز می می 

شود. در  غاااز،  قلمرو متنای زبانی تش یل می  ، گیرد. فقط هنگامی که این جدایی صورت گرف  انجام می   -متناس  

بل ااه وجااود جااوهری و   ، متنااا نیساا   ، شود درک می  ، هنوز به قلمرو وجود محض تتلق دارد و  نچه در واژه  ، "واژه" 

  ، بل ه خود را بااه جااای محتااوا گذاشااته اساا . واژه  ، کند قدرت جادویی واژه اس . واژه به محتوای عینی اشاره نمی 

کند و علاا   شیء اولیه( اس  که در وقایع تجربی مداخله می ، ش ا اللفظی شیء )عل ، یا در متنای تح  -نوعی بن 

 (. 352ص  ، ب 1393)کاسیرر، شود شان می به هم پیوستگی 
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دهتتد و  صدا و لفظی دارد که نام او را تشتت یل متتی  ئی ندب هر شی هست  خود اشیا  ، ای کلمه و نام اشیا برای ذهن اسطوره 

نامقتتد  نفتتوذ کنتتد و    ی هتتا در بخش   کوشد می ای  ذهن اسطوره  دهدب ثیر قرار می أ ت گفتن نام  درس ، خود شیء را تح  

بتتا    عتت  ی او تقابتتل نب   ، استت    ی انتتتمام  کامفا هنوز  ی ب ازآنهاکه ذهن انسان بدو اورد ی روح مقد  جهان درب ل ی آنها را ذ 

نتتزد انستتان بتتدوی پشتت    ب آل نتتدارد و درک درستتتی از معنتتای ایتتده  فهمتتد ی متت  ی جهتتان ن ی ا   ی را به ش ل   ع  ی نب ی  ماورا 

ای ذات  های استتطوره بل ه خود کلمات، اوراد، اذکار و داستان   اس ،   معنای رمزی و تمثیلی نخوابیده  ، های دینی ه اسطور 

تتتا خاصتتی    استت   کنندب روح نبیع  همان کفم مقد  اس ، نَفَسی کتته بتته کتتفم قتتدرت داده می  آش ار نبیع  را  

س استت  کتته روح را جریتتان    ای رابطه   ، ، همان دم الهی اس  که با تلفظ کلمات بیابد جادویی  مستقیم داردب این دم و نَفتتَ

و نَفتتس   2های مختلف متتترادف روح در فرهنگ  1جا وا ه نَفَس  دهدب کفم یا زبان اس  که جهان را آفریده و از همین می 

س متتترادف ستتای و   4و زندگی   3یا روان  در    ، 8و استتپریتو    7، در لتتتین متتترادف آنیمتتا 6و پنومتتا  5قرار داردب در یونانی نَفتتَ

,Izutsu )   استت    13و نتتپس   12و در عبتتری متتترادف روح   11در روسی متتترادف دوح   ، 10و پرانا   9سانس ری  مترادف آتمن 

2011, p.40 ). 

 دهد: کاسیرر ادامه می  باره در این 

هماننااد  ن عماال   نااد و بل ااه خااود  ن چیز  سااازند، نمی کنند و چیاازی را مشااخ  بر چیزی دلال  نمی   سخن و نام 

توان گف  که باار  ن قلماارو قاادرتی نامحاادود  کند و می خاص از کائنات ح وم  می  بر قلمروی هر کلمه  ... کنند می 

  ۀ باارای اندیشاا   . های مرمااوز بااه فردیاا  یااه خات گااره خااورده اساا  دارد و بیش از همه اسم خاص اس  که با رشته 

 
1. Breath 

2. Spirit 

3. Soul 

4. Life 

5. Psykhé 

6. Pneuma 

7. Anima 

8. Spiritus 

9. Atman 

10. Prana 

11. Duh 

12. Ruh 

13. Nepes 
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  نااام و شخصاای  بااا هاام ی اای هسااتند  ... کنااد در بارن و خات اوس  بیان می  را شخ   نچه  اصیل نام   ای  اسطوره 

 (. 95و    94ص  ، ب 1393)کاسیرر، 

  نیز همین نظر را دارد و معتقد اس  قدرت ختتدا در نتتام او قتترار داردب  مشرکانه  خدایان  ی در مورد نام و اسما کاسیرر  

ها، "کلمه" با برترین خدای آفرینش ی ی اس  یا ابزاری استت  کتته  های آفرینش غالب دین در داستان »  : گوید می کاسیرر 

   (ب 87ص   ، 1396رر، ی کاس ) « برد و یا منشأ هستی و خدایان اس  خداوند برای خلق جهان به کار می 

دار  از معنتتی   جتتدا   ، مراسم جتتادویی و دینتتی   ۀ ند در هم ر ا د   های جادویی و عرفانی هایی که قدرت اوراد و اذکار و وا ه 

هتتا، اهمیتت  بیشتتتری دارد تتتا معنتتای  ثیر و قدرت این وا ه أ شوندب برای برگزارکنندگان ت کار گرفته می شان به بودن یا نبودن 

  ب ( 263ص   ، 1393بتترول، )لتتوی   کننتتد آنها، به همین دلیل گاهی نه خوانندگان و نه شنوندگان معنای کلمات را درک نمی 

رستتاند و بتترای اقتتوام  قدرت جادویی شعر را نمی  ، چون ترجمه   ، تواند جای سرود را بگیرد ها هم نمی ترین ترجمه »دقیق 

از گونتته و  (، ایتتن زبتتان حتتتی گتتاهی از پتترده ر 265ص   ، 1393بتترول، لوی )  ابتدایی معنای شعر اهمی  چندانی ندارد« 

ای  چنتتان نقتتش برجستتته  ، عنوان نیروی عرفتتانی ، مفهوم کفم به :»در اقوام ابتدایی گوید می ایزوتسو آمدب نامفهوم در نمی 

 ,Izutsu, 2011) کنتتد«  دارد که اغراق نیس  اگر بگوییم تمام روند زندگی آنهتتا را بتتا تتتأثیر جتتادوی کفمتتی مهتتر می 

p.24 بتته ی تتدیگر    تبتتدیل مرز میان زبان و موسیقی در جوامت بدوی مشخ  نیس  و ایتتن دو فعالیتت  صتتوتی قابتتل  (ب

همتتراه بتتا شتتعر و موستتیقی استت  )الیتتاده،    هتتای شتتمنی (ب الیاده نیز معتقد اس  خلسه 33، ص 1396هستند )مولینو، 

 (ب 330، ص الف 1395

هتتای جمعتتی و  هتتا از بازنمایی ه های مورداستفاده در اسطور ند، وا ه هست  ترجمه غیرقابل  نیز ها اسطوره در این جوامت 

ثیرات عرفتتانی و  أ های نیرویی بتته همتتراه دارنتتد کتته تتت ها، میدان وا ه   ، از نظر انسان ابتدایی  اندب آیینی به حافظه سپرده شده 

کننتتد  از گوش فتترا دادن بتته استتطوره احستتا  متتی  های ابتدایی صرفاا »آنچه انسان گوید:  می   1جادویی دارندب لوی برول 

یتتک دستتتگاه کامتتل   ، شنوند کنیمب آنچه آنان از اسطوره می متفاوت با چیزی اس  که ما از شنیدن آن احسا  می   کامفا 

   (ب 494ص   ، 1393)لوی برول،  اس ، اما برای ما چنین هارمونی دیگر وجود ندارد«   ه رمونیش
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خانر از بتتین  ه های ما بتترای فهتتم استتطوره بتت کنند که تفش نحوی به این ن ته اشاره می ه ب   یک لوی برول و گادامر هر  

جتتان استتطوره کتته  گویند ما با کالبد بی رسدب آنها می کامل نمی   ۀ گاه به نتیه ای و هارمونیک هیچ رفتن آن ذهنی  اسطوره 

  دارد   ار ی بستت   هتتای جتتادویی آن فاصتتله یم و ایتتن از اصتتل استتطوره و وا ه هستتت   آن اس  مواجه  ۀ شد همان محتوای ترجمه 

 (ب 38ص   ، 1376گادامر،  ؛ 495ص   ، 1393، برول ) 

شناستتان در گرفتتته  هتتای مفصتتلی میتتان اسطوره منشأ استتطوره، بحث   ، در مورد این ه اسطوره منشأ آیین اس  یا آیین 

هتتا  موضوعات این مقاله خارج اس ، اما دانستن این ن ته ضروری استت  کتته استتطوره   ۀ اس  که پرداختن به آنها از دامن 

ها و از بین رفتن فتای قدسی آنها، همچنان به حیات خود در قالتتب متتتون ادامتته  از تشریفاتی شدن مناسک و آیین  پس 

ها بودندب اما امتداد اسطوره در متتتون م تتتو  بتته نتتوعی نتتابودی  تر از برخی آیین ها با دوام اندب از این جه  اسطوره داده 

اسطوره از جنس کلمه ملفوظ و موستتیقایی استت  و بتتا نوشتتته شتتدن، بختتش بزرگتتی از   آید؛ زیرا شمار می به اسطوره نیز 

 (ب 123ص   ، 1397ورنان و هرنشمی ،   ، )بوترو  دهد قدرت و تأثیرش را از دس  می 

ترین  کتتفم غیبتتی از اصتتلی  ۀ باز هتتم مستتئل  ، کنیم تر معطوف می ها و ادیان پیشرفته وقتی نگاه خود را به سم  تمدن 

ختتود را    بصر استت ب پیتتامبران ادیتتان توحیتتدی،   کفمی که مخلونی از فرم و محتوا، لفظ و معنا و سمت و  ؛ مسائل اس  

آنتتان صتتدای الهتتی   کردنتتدب دانستند، و این الهام را در معهونی از لفظ و معنا یا فرم و محتوای درک می ملهم از خدا می 

ورنتتان و   ، بتتوترو )  کتترد شتتان تهلتتی متتی گفتت  و حتتتور الهتتی در کفم بودند و خداونتتد از نریتتق ایشتتان ستتخن متتی 

  اس  که از دهان خدا خارج شتتده  ی حرف ، آن اس   ی ونان ی معادل   ا ی که سوف   ح م    (ب 180و 179،ص 1397هرنشمی ، 

(ب  49،ص 1385)نصتتر، ؛ ( 281، ص   1395و معادل خود تتتورات استت  )الیتتاده،   ( 279، ص   1395  اده، ی )ال اس   

یهودی خدایی اس  که به شتتنیدار در    خدای (ب Gadamer,2004, p.419) کند  می خداوند جهان را با گفتن کلمه خلق  

با نفوذ فلسفه یونان و روی رد فیلتتونی، در    برداش  (ب هر چند این  165، ص  1395 )آرن ،  آید آید اما به دیدار درنمی می 

 اندیشه قرون وسطی تغییر کرد و خداوند بروزی دیداری پیدا کردب  

اس ب مدعیان نبوت، وحی ختتود را متتوهبتی از    گونه و کاهنان ادیان مشرکانه نیز وضت همین    و شاعران  در مورد پیامبران 

شتتهر در  متتردم  از    ی نتتدگ ی کاهن بتته نما کردنتتدب نحوی صوتی یا لفظی دریاف  و ابفغ می دانستند و آن را به نرف خدایان می 
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  مسئول تقدیس شتتهر استت    ، کند، او خود بازگو می   یی قا ی موس   نحوی ه اش را ب و م اشفه  شنود می  ای را ی وح  گورات ی ز  ی بال 

  ی کتتردن اذکتتار و آهنتتگ جمتتفت بستتتگ   ان یتت بتته درستت  ب   ی مراسم عباد   ر ی ث أ ت   ب در مصر باستان ( 108ص  ، 1376ن، ی )گالپ 

را خلتتق    ان ی کتتاهن، ختتدا   ی صدا   ب گرف  ی کاهن قرار م   ار ی در اخت   زد ی قدرت آن ا   ، شد ی م   ان ی ب   ی به درست   ی زد ی ب اگر نام ا ش  دا 

بتته    ز یتت ن   ی متت سن  بعتتدها بتته کاهنتتان رو   ن ی تو  در ابتدا جهان را خلق کرده بود، ا ایزد  پرقدرت    ی همچنان که صدا   ، کرد ی م 

شعر نیز در دوران باستان پیشافلسفی در همه جا با الهتتام الهتتی و موستتیقی عهتتین    ب ( 108ص   ، 1388  )کومون،   د ی ار  رس 

( و شاعری و پیامبری در یونان باستتتان و پتتیش از آن دو  Conford,1952, p.93به نقل از    Chadwick,1942بوده اس  ) 

 (ب Izutsu,2011,pp.194-195؛ Chadwick,2010,p.637  &  Chadwick)   ند هست  مفهوم متحد 

شتتد  های کاهنان نواخته می رف  و در کنار پیشگویی در تمدن سومری موسیقی مقد  در معابد و هیاکل به کار می 

سازها جزء جدانشدنی آیینهای متتذهبی بودنتتد و نمتتاد صتتدا یتتا   ب رسید و ساز سرنوش  در نول شب و روز به گوش می 

داشتند که هر چیزی که وجتتود دارد  پن می ها  سومری ( ب  112-110ص    ، 1376شدند )گالپین، می نفَس خدایان شمرده  

در کتا  خود به نام روی رد شاعرانه به زبان )فصل ششم( بتتر ایتتن   1گوکاک »   ب توسط کفم خدای ان ی خلق شده اس  

آنقدر قوی بود کتته    اس ،   الهی  ۀ اراد  ۀ ن ته تأکید کرده اس  که جادوی سفید در فرمول "بگذار نور باشد" ازآنهاکه وسیل 

باید توجه داشتت  کتته در  ب  الهی در پس کفم کافی نیس    ۀ در واقت، دیدن اراد ب  شیء را به محض بیان کلمه به وجود آورد 

 (ب Izutsu,2011, p.26«) مقد  اس    ۀ ای، عامل مستقل و شخصی اراد باور انسان اولیه، خود کلمه، در چنین زمینه 

شتتوند  در خطوو میخی سومری و سانس ری  هندی حروف بتته ستتختی بتتا کلمتتات و جمتتفت از هتتم جتتدا متتی 

 (Manguel,1996, p.49 )    خواندن متن برای تمدنها شرقی باستان مبتنی بر درک صوتی حتتروف استت ، ختتط میختتی

شنود )جینز،  کند و خواننده با دیدن این عفئم صدای متن را می یک خط آوانگار و ههانگار اس  که صداها را ثب  می 

ظتتاهر  بتتاوجود   و    ( 22،ص  1393 ان، ) (ب هیروگلیفها نزد مصریان بی شک مظهر الهامتتات الهتتی انتتد  184، ص 1387

در  تا آگوستتتین ادامتته داردب  بلند صدا با  خواندن (ب 96ص  ، 1394کنند )رابینسون، صداها را نیز بازگو می شان، تصویری 

  ( Manguel,1996, p.47) نوش  که قرار اس  متن را با صدای بلنتتد بخوانتتد  نویسنده برای مخانبی می   قرون وسطی 
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کند و حرکات بدن و صدای کلمتتات  اند تفشی بیش از مشاهده را نلب می شده  فهم متون مقدسی که توسط خدا انشاء 

خوانتتدن در ستت وت از  در حالی تته   کتترد ی م توبات روح الواح را منتقل متت  ن ی کلمات در ا  ی صدا  شودب را هم شامل می 

 (  Manguel,1996, pp.43-45) اس  میفدی رایج شده   10عوارض تمدنهای جدید اس  که از قرن 

در تمدن سومری و آشوری خواندن سرودهای مذهبی و سرود آفرینش با لحن و موسیقی خاصی همراه اس  که بتتا  

 (ب Jacobsen,1987, p.14  ؛ 93-91  ، ص 1376شود )گالپین،  موسیقایی خط میخی نگارش می   یم عف 

  ی بتترا ب  انتتد موسیقی و کفم بر امور الهی ستتایه اف نتتده ، های سومری در ارتباو اس  در سن  هندی نیز که با سن  

اقتتوام   بتترای ، اما شود ی باز م  د ی جد  ی شناس آن در معرف   ی برا  ی جایی اس  که به سخت  مبهمی  ده  ی پد  ، الهام  ، ذهن مدرن 

  نامنتتد، متتی   1هندیان بخشی از وداهتتا را متتانترا   ، الهامی الهی اس  که باید از آن تقلید کرد و آن را به یاد سپردب زبان  کهن، 

شتتنوند و آن را بتته قالتتب  ها این متتانترا را متتی رسدب ریشی ای اس  که از نریق برهمن )مطلق( به ریشی می مانترا سروده 

بندی شاعرانه اس  یعنتتی فعتتالیتی کتته  قاعده   " برهمن " معنای ودایی اصیل  » دارد:  ب اش وف اظهار می آورند درمی شعر  

منتتد شتتدن در قالتتب  برهمن از نریق قاعتتده (ب  72، ص 1397)اش وف،    « شود در آن سراینده از سوی خدایان یاری می 

-برهمن یک عمل اس  در مرز ملهم شدن توستتط ف ر/شتتهود و قاعتتده »  ب نماید حقیق  را به جهان عرضه می  ، کلمات 

ب بتترهمن  ( 73)همان، ص  « بندی آن، اول در صدا و بعدا در قالب متن م تو  و ریگ ودا مظهری اس  از این حقیق  

شتتود، و ستتپس در قالتتب قاعتتده  سخن مقد  اس ، سخنی که با زبان معماگون و مبهم به پیغمبتتر ودایتتی آشتت ار متتی 

شودب معنای برهمن در نول زمان تغییر کرده و به اصل اول اوپانیشادی و امر مطلق ت امل یافتهب یعنتتی  شاعرانه منظم می 

ن را بوجود آورده تبدیل به یتتک معنتتای هستتتی شناستتانه  از معنایی زیبایی شناسانه که همان سخن مقدسی اس  که جها 

در اندیشتته هنتتدی وداهتتا و   )همتتان(ب شده اس ب برهمن از قالب بندی شاعرانه به قالب بندی حقیق  تغییتتر معنتتا داده 

در عتتین  و    هتتا شتتنونده ریشتتی   و   شود هستند، یعنی آنچه شنیده می   2اوپانیشادها و متون مقد  اصلی جزو متون شروتی 

  اما این دیدن پس از آن شنیدن قتترار داردب در هندوستتتان کلمتته  (ب 230، ص 1397)کوارد، کفم الهی هستند  حال بیننده  

،  1397الهی و واج مقد  پیش از هتتر چیتتزی وجتتود دارد و کلمتتات انع تتا  صتتوتی قتتدرت الهتتی هستتتند )کتتوارد، 
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انتتد کتته بتتا  کلمات تهلیات التتوهی ب این شود (ب خواندن و ت رار درس  متن مقد  سبب م اشفه صحیح می 245ص 

گیردب تف ر سخن گفتن شتتفاهی  قدر اهمی  دارد که دامن تف ر را هم می فرم شفاهی گفتار آن آفرینندب قدرت می  ، بسامد 

(ب بنابراین تف ر هتتم  248-246)همان، ص    رسد تا آش ار شود درونی اس  که به آن انر ی تنفسی کافی )پرانه( نمی 

 شودب  همراه با وزن و لحن اس  و فقط به مفاهیم و صورتها محدود نمی 

 پیدایش لوگوس یونان  ۀ زبان، در آستان 

  ، 1392ان، یتت )رحمان  رنتتد ی ناپذ جتتدایی ( از هتتم یی بتتا ی)ز   )هنر( و کالو    (، تخنه ی ق ی )موس    ه ی موس   ۀ باستان وا    ونان ی در  

شتتد کتته اولتتی تربیتت  روح و  نور کلی نظام آموزش یونانیان به دو بخش موزی ه و  یمناستیک تقستتیم متتی به (ب  14ص 

نفتتوذ دارد و    ی ونتتان ی در تمام فرهنگ    ی ق ی موس دومی تربی  تن بود و معنای موزی ه اعم از موسیقی ولی مرتبط با آن بودب 

  آیدب شمار می به هنر    زدبانوان ی الهام ا   ی، به ش ل 
گویتتد کتته موزهتتا فرزنتتدان زئتتو   بتته نقتتل از پینتتدار متتی  1پژوه آلمتتانی فردریتتک والتتتر اوتتتو شنا  و کفسیک اسطوره 
اولتتین نتتزول الهتتی ختتدا در هستتتی کتته خاصتتیتی    ؛ ( Otto,1962, p.266) موزینتته، صتتدای الهتتی هستتتند  و منتته 

کننتتد، امتتا  را بتته شتتاعر نتتازل متتی   آنهتتا هستتتند کتته شتتعر و استتطوره ب  ( Otto,1962, p.271) تونال و موسیقایی دارنتتد  
شتتاعران در نتتول تتتاریخ و نتته فقتتط    ۀ گیتتردب ایتتن وظیفتت این کفم در خود شاعر اس  که شتت لی ملفتتوظ بتته ختتود متتی 

  کتتفم اینهتتا زبتتان و  (  Otto,1962, p.265) یونتتان استت  کتته الهتتام موستتیقایی را بتته شتتعر و لفتتظ تبتتدیل کننتتد  
 اس ب   بل ه خود اسطوره و هستی  ای برای ارتباو نیس ، له ی وس فقط    شاعرانه 

نتته  هفائستو  و آت  زند، مثفا آمو که خدایان به انسان فن می سرای یونان تعابیری دارد مبنی بر این شاعر حماسه   ، هومر 

او با توستتل    ب تمامی فنون و هنرهاس  ۀ  انتقال دانش الهی دربار   ۀ اندب خود شاعر نیز واسط به انسان، فن آهنگری را آموخته 

 (ب 83ص   ، 1389)مولر،  آورد ها به ارمغان می انسان  ۀ )موزها( خدایگان الهام و هنر، دانش را برای بقی   به موساها 

ب گریگتتری  ( 38،35ص  ، 1387ود ، ی )هس   داند دیگر شاعر یونان، خود را زبان موساها خدایگان الهام می   ، هسیود 
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 د: گویمی هسیود  ۀ پژوه آمری ایی دربار شنا  و کفسیک یونان   1نگی 

یشااه "ای (، چنین متنایی دارد: کسی که صدا می 22خدایان )   ۀ خود نام "هسیودوس" در ت ارنام  یااه هساای"، در  دهد. ر

ی ا/جاودانه/دوس  داشااتنی(، خااود موزهااا را در ت ارناماا   osan hieisai)   سایی بیان اسان هیه ای    ۀ در  وردن صدای ز

یشاا ، توصی  می 10،43،65،67خدایان  دیااه   ۀ کند، در حالی که ر )صاادا( را کااه قاادرت شااتر و    هااود از ادوس در ای

یق هسیودوس وظیفاا شاعری را که موزها در ت ارشناسی به شاعر ارزانی داشتند، می  همااین    شاااعرانه    ۀ رساند. به این رر

 (. 140ص  ، 1387)نگی،  بخشد اند، تجسم می موزها را که این قدرت را به او بخشیده 

آنها چیزی را به معنتتای    ب داند یونانیان می   ۀ های رایج و مشترک هم نظام گرفتن ارزش   ۀ هرودوت، هومر و هسیود را مای 

  هتتای متتوروثی را بتترای شتتنوندگان بتتازآفرینی کردنتتد ارزش   ، عنوان شتتاعران شتتفاهی ه آفرینند، بل ه بتت مدرن  تألیف، نمی 

)به یونانی معروف به راپسود( پتتیش از    (ب نگی معتقد اس  اشعار هومر و هسیود از نریق نقالی 132ص   ، 1387نگی، ) 

ها و مراسم مذهبی آیینی حفظ شده و نسل به نسل انتقتتال  آن ه آنها آن اشعار را سروده باشند و پس از سرودن، در جشن 

ای  روحانیان و با قواعد بسیار ستتختگیرانه ۀ کند که تح  نظارت نبق ب او این اشعار را با وداهای هندی مقایسه می اند یافته 

  ، 1387نگتتی، )   اند صورت شفاهی و بدون تغییر منتقل شتتده ه ب   ، به یادسپاری و از برکردن   فنون   ۀ وسیل ه در فرم و محتوا، و ب 

     (ب 130ص 
  leth  ۀ کنتتد کتته ریشتت بیتتان متتی   موزینتته منتته   ۀ بتته ریشتت جتتالبی    ۀ اشتتار   بتتا نگتتی در تحلیتتل اشتتعار هتتومر و هستتیود،  

،  قتترار دارد خانر ستتپردن  ه یتتاد آوردن و بتت )منتته( بتته معنتتی بتته   Mneفرامتتوش کتتردن در تتتتاد مفهتتومی بتتا    معنای بتته 
قتتوی بتترای بیتتان یتتک شتتعر باستتتانی نیتتز هستت ب    ای کتته بتته معنتتای ضتتمنی برختتوردار بتتودن شتتاعر از حافظتته 

Aletheia   )ثیتتا ل  )اَ_ لتتث_ئس(، یعنتتی ستتخن    استت    leth  ۀ بتته معنتتای حقیقتت  و راستت ، منفتتی همتتان ریشتت   2)ا 
باشتتد تتتا حقیقتت  را  ملهتتم شتتود، بل تته شتتاعر بایتتد از ختتدایان راس  و حقیقی که از نریق شتتعر عتتادی بتتازگو نمتتی 

ثیتتا بتتا منتته (ب  136ص   ، 1387نگتتی، )   بگویتتد و فرامتتوش ن نتتد  ل  استت  یعنتتی حقیقتتتی کتته در  متتترادف  موزینتته  اینهتتا ا 
اثتتر عتتدم فراموشتتی حاصتتل شتتده و ت تترار اذکتتار و اشتتعار پیشتتینیان استت ب هستتیود از اینگونتته شتتاعران استت ،  

 
1 . Gregory Nagy 

 ب شد   ا یاح  دگر ی ها  ن یتوسط مارت   ستم یدر قرن ب گرف  ی باستان مورد استفاده قرار م   ونانیوا ه که در    ن ی اس ب ا یا نامستوری    ق  یحق   ی به معنا  ب 2
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ختتدایان الهتتام و   ؛ زیتترا کننتتد، بتتر ختتفف انبتتوه شتتاعران دروغگتتوی دیگتتر خدایان حقیق  را بتتر زبتتان او جتتاری متتی 
هتتومر و هستتیود و شتتاعران   مقابتتل ای استت  کتته اففنتتون تواننتتد راستت  یتتا دروغ بگوینتتدب ایتتن همتتان نقطتته هنر می 

شتتود( آنهتتا  هتتای ختتدایان کتته بتته زبتتان شتتاعران جتتاری متتی )نتتام  ایستدب او صدا و موستتیقی  شتتعر و کلمتتات دیگر می 
  استت    1اش ایتتن فلستتفه استت  کتته بتتالترین موستتیقی ( و بتته عقیتتده 24ص   ، 1395  انتتگ، )ی   دانتتد اعتمتتاد نمتتی را قابل 

 (plato, 2011, p.46 )2    موستتی ه همتتان هنتتر موستتیقی استت  کتته بتته معنتتی ستتروکار داشتتتن بتتا موزهتتا یتتا
ه ایزدبتتانو، هنرهتتای شتتعر حماستتی، شتتعر غنتتایی، شتتعر عاشتتقانه، تتترا دی،   موستتاها)ایزدبانوان الهتتام( استت ب نتت 

فلستتفه   ، کردنتتدب نتتزد اففنتتون کمدی، سرودهای متتذهبی، رقتت ، تتتاریخ و اخترشناستتی را بتته هنرمنتتدان الهتتام متتی 
الهتتام بتتر زبتتان و    بتترای اففنتتون   (ب امتتا 356و 355ص   ، 1400)پتتر ،   استت  بتتالترین شتتعر الهتتامی یتتا موستتی ه  

ثیتتا بل ه بتتر ایتتده   ، لفظ و موسیقی کفم مبتنی نیس   ل  هتتایی استت   ایتتده  3)حقیقتت ( بتته یتتاد آوردن  هتتا مبتنتتی استت ب ا 
)از نریتتق گفتگتتوی دیتتال تی ی بتتا فیلستتوف(   ایتتم و بایتتد دوبتتاره امتتا فرامتتوش کتترده   ، ایتتم که پیش از تولد آنها را دیده 

ثیتتا، نتتزد اففنتتون تبتتدیل بتته    ( 1238ص   ، 1398  )اففنتتون،   بتته یتتاد آوریتتم  ل  یتتادآوری اشتتعار کهتتن در معنتتای ا 
اعتبتتاری شتتاعر و ح تتیم  بی  ۀ ای یونتتان مایتت گتترددب فراموشتتی کتته در ح متت  هنتتدی و استتطوره هتتا متتی آوری ایتتده یاد 

هتتا  گتترددب متتا بتتا فراموشتتی ایتتده آغتتاز حیتتات متتی  ورودی بتته جهتتان نبیعتت  و   ۀ اس ، برای اففنون تبدیل به مرحلتت 
 کنیمب آنها تفش می  شویم و برای یادآوری وارد جهان فیزی ی می 

ها و تصورات از جهان غیب بتته ذهتتن انستتان استت ب امتتا  فهمد، فرود آمدن ایده آنچه ذهن مدرن در قالب الهام می 

بل تته زبتتانی شتتاعرانه   ، محور نیس  ماند که زبان باستانیان، ایده انسان مدرن در بازگش  به باستان از این ن ته غافل می 

زبتتان   ، چتته زبتتانی  یا واقعاا اس  ای مستقیم داردب البته این ه این رابطه صادق یا کاذ  های جهان رابطه ه اس  که با پدید 

هتتای  ریشتته   تا پیش از فلسفه درباره    باستانیان   فهم ای دیگر اس ، اما  مسئله  ، کامل اس  تا بتواند حاق جهان را بازگو کند 

  الهتتام ختتدایان در ختتود    ؛ زیتترا خدایان بدانند   ۀ هدی   نیز داش  که زبان عادی خود را  الهیاتی شعر و زبان، آنان را بر آن می 

 
از   یلطف   ی کوپر و ترجمه فارس   ی سی هنر ترجمه شده اس  بربک به ترجمه انگل انگاری سهل با  ی ق یموس   ی به جا ی و فارس  ی س یانگل   ی ترجمه ها   ی در برخ ب  1
 بدونی فا 
 ب61  قطعه   دون یفا   ب 2

3. Anamnesis 
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الهتتام استت ،    ، نیستت ب ختتود زبتتان   نیتتازی   و به معانی و مفاهیم الهی برای انتقال اس   زبان و به ش ل زبان پدیدار شده  

ها و فنون را هم منتقتتل کنتتدب  تواند برخی مهارت زداید و می )نفس( می   هایی را از ذهن حال مههولت و تاری ی درعین 

در داستان پیدا کردن تناسبات ریاضی از موسیقی، فیثاغور  با گوش کتتردن بتته کتتار یتتک آهنگتتر کتته بتتر استتا  ریتتتم  

امتتا    ، توانتتد غیتتر واقعتتی باشتتد هتتر چنتتد ایتتن داستتتان متتی ب  برشمارد توانس  اعداد را از آن ریتم   ، کرد مشخصی کار می 

ای مشتتغول بتته کتتار استت ،  تلقی خاصی از جهان باستان اس ب آن آهنگر بر اسا  موستتیقی و الهتتام ویتتژه  ۀ دهند نشان 

هستتتند، و فیثتتاغور  در  ملهتتم  صنع   و  آهنگری  از هفائستو  خدای   ، شد که آهنگران گونه تصور می این   همچنان که 

سختی نیستت ، تمتتام   ۀ پدید  ، نهدب پس برای آنها درک الهام کار خود را بنا می  ، حقیق  با گوش دادن به این الهام خدایی 

   ب از ارتباو با غیب اس   پر زندگی و زبان آنها 

 پیشاسقراطیان 

هتتای اصتتلی شتتعر هنتتوز م تتتو  نشتتده  از میفد، تمدنی شفاهی اس  که در آن قالب   پیش در قرن هشتم  تمدن یونان  

بودندب تا قرن پنهم پیش از میفد که خط رواج پیدا کرد وضعی  به همین ش ل بودب در فرهنگ شفاهی یونان همچتتون  

رفتت ب جهتتان یونتتانی جهتتان کتتفم  سان گفتگو ب تتار متتی کفم و رق  به سرود، نمایش بی  ، ای قدیم فرهنگهای اسطوره 

شتتودب  ای مواجهیم که نام خدایان هنوز قدرتهای جادویی دارد و در اشعار از آنها یاد می شاعرانه بودب ما با جهانی اسطوره 

ای  شدند، قبتتل از آن در تمتتدن موکنتته »زندگی یونانیان یک زندگی دینی اس ، خدایان یونانی که در تئوگونی تصویر می 

(ب  218،ص 1397ورنتتان و هرنشتتمی ، بوترو و هم حتور داشتند و خدایان بتتزری یونتتان اکثتترا هنتتدواروپایی بودنتتد«) 

آنهتتا    نامتته  اللهتتی دارد و وا ه ة ای کهن و همچنین زبان یونتتانی باستتتان، حالتت  کلمتت »هردر معتقد اس  زبانهای اسطوره 

در این فرهنگ شفاهی، فیلستتوفانی همچتتون پارمنیتتد ،  (ب 131،ص 1396ملفوظ اس «)کاسیرر،  مهمعی از خدایان 

-نوشتند، و اشعارشان بتترای بلنتتد خوانتتده شتتدن، ستتروده متتی امپدوکلس، هراکلیتو  و کسنوفانس به شعر مطلب می 

(ب پارمنیتتد  شتتعرش را از ایزدبتتانویی دریافتت  کتترده بتتود و آن را بتتا  220،ص 1397ورنان و هرنشتتمی ، بوترو و شد) 

نیتتز   (ب هراکلیتتتو  213،ص 1397که مورد استفاده هومر و هسیود بود، سرود)نالقانی،  وزنهای شش ههایی حماسی، 

گویتتد: »گتتوش فتترا دادن نتته بتته متتن کتته بتته  معتقد اس  که باید به صدای لوگتتو  گتتوش داد او در پتتاره گفتتتاری متتی 
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(ب  194،ص 1399لوگو )کلمه(، باید همدل باشید که خردمندی فهمیدن این اس  که همه چیز ی ی استت «)گراهام، 

  اذهتتان انستتانی  کند و قابتتل دریافتت  توستتط تنظیم می  را  که جهان  داند می  قانونی لوگو  را  هراکلیتو ،  1به نظر گاتری 

 (ب 202،ص 1392(ب از نظر هراکلیتو  قانون و نظم کیهانی جنبه موسیقایی دارد)یگر، 61،ص 1376اس )گاتری، 

آنها از یتتک فرهنتتگ م تتتو    ب هایی برای تغییر در این جریان شفاهی در زمان تالس و آناکسیمندر پدیدار شد روزنه 

ورنتتان و    ، بتتوترو )   انتقال از شعر شفاهی به نثر م تو  شتتده بتتود  موجب و  یافته بردند که به تازگی در یونان رواج بهره می 

های تالس، آناکسیمنس و آناکسیمندر امور خدایی جایی نتتدارد و نتتام ختتدایان  (ب در نوشته 221ص  ، 1397 هرنشمی ، 

  ، 1397  ورنتتان و هرنشتتمی ،   ، بتتوترو )   استت    جتتایش را بتته کلمتتاتی چتتون گرمتتی، ستتردی، خشتت ی و رنوبتت  داده 

ب  تغییتتر داد نیتتز  را  الهیات و اندیشه    ، (ب پیداس  که تغییر فرهنگ شفاهی  همراه با شعر، به فرهنگ م تو  224و 223ص 

بلند خوانده شود، نیاز به حتتتور نتتام ختتدایان نیتتز کمتتتر حتتس   ، وقتی که در برخی منانق یونان، دیگر قرار نیس  متن 

 شناسانه ادامه داردب های زبانی و ریشه در نوشتار، بحث   ها توجه به این نام   شود، هر چند می 

توان ادعا کتترد  کسنوفانس به بعد، جستهوی حقیق ، جایگزین دریاف  حقیق  از جانب خدایان شد و می ۀ از دور 

ها مردود انگاشته شدب نزد او زبان و وا ه هتتا  اتفاق افتاد و شناخ  از نریق نام  ء که نزد دموکریتو  قطت ارتباو نام و شی 

   (ب 5و 4ص   ، 1386)بورشه و اشنایدر،   قراردادی هستند 

 فیثاغورث 

او گتتوش بتته    ( Mathiesen, 2011, p.259) دانستت   ی متت   ر ی ناپتتذ را اجتنا    ی ق ی ارتبتتاو فلستتفه و موستت   ثاغور  ی ف 

را موردتوجتته قتترار    (ب فیثاغورثیان نظم موسیقایی و هارمونی کیهتتان 214،ص 1366)گورمن، هارمونی کیهانی سپرده بود  

  دیتتدن)عقفنی( و دانستتتن کردند، صورت نتتزد آنهتتا چیتتزی بتتود قابل تبدیل ها دادند و آن را به اعداد و اش ال و صورت 

  ۀ داد که بعدها در فلستتف های انتزاعی نبیع  را تش یل می صورت   ، ها (، این اش ال و فرم 31-29ص   ، 1388  )جان ار، 

ها بودند، تبدیل کیفیتی مستتموع بتته کمیتتتی  اففنون و ارسطو پدیدار شدندب فیثاغوریان پیشرو در تبدیل آواها به صورت 

ترین تغییر در نتتوع  بنیادی  ، های انتزاعیب شاید این اتفاق عددی، تبدیل عرفان به ریاضی، تبدیل ادراک سمعی به صورت 

 
1 William Keith Chambers Guthrie 

https://novin.isca.ac.ir/


 1404  بهار و تابستان ،  نوزدهم  ۀ ، شمار دهم سال  

 

 89 
https://novin.isca.ac.ir 

 گوید: اندیشه باشد، همچنان که راسل می 

گااویم کااه  ی را بدین جه  ماا  این  ، شناسم که در عالم ف ر به این اندازه مؤثر بوده باشد ی را نم  ی کس  ث من جز فیثاغور   

از  ب   ی مااذهب فیثاااغور  کند پس از تجزیااه و تحلیاال هماااان ی جلوه م  ی امر به عنوان مذهب افلارون   ی  نچه در باد 

شااود، تمامااا  از  ی امااا باار حااس م شااوف نمااا  ، شااود ی که بر عقل م شوف ماا  ی ، جهان ی  ید. مفهوم جهان ابد ی درم 

 . ( 89ص   ، 1351  )راسل،    گرفته شده اس   ث فیثاغور 

تئوری بودب تئوری یک اصطفح اورفئوسی اس  کتته در معنتتای   ، پرکاربردی که فیثاغور  معنای آن را تغییر داد ۀ  وا  

ملحتتق    ، کشتتد دارد: »در چنین حالتی فرد بتته ختتدایی کتته رنتتج متتی رودب راسل اظهار می کار می تف ر پرشور  مشفقانه به 

گرددب فیثاغور  تف تتر پرشتتور مشتتفقانه را  کند و با تولد مهدد او به هستی بازمی شود، و مری را در مری او درک می می 

 (ب 82ص ، 1351راسل،  )  گردد« تبدیل به امری عقفنی کرد که معرف  ریاضی از آن حاصل می 

  1هتتای دیونیزوستتی ای از جملتته دین تاریخی همراه کنیم که دیتتن اورفتته  ۀ زمین این اظهار نظر راسل را باید با این پیش 

به کاش  و برداشتت  انگتتور بتترای تولیتتد   همراه اس ب در این مراسم آیینی که معمولا  ویژه  ی اس  که با مراسم و مناس  

افتادب آنهتتا هتتم مراستتمی آیینتتی  های کشاورزی در قبایل بدوی می افتد که در دین شرا  مربوو اس ، همان اتفاقی می 

ای از  گشتت  )کتته استتتعاره به زنتتدگی برمتتی  دوبارۀ کرد و رقصید و مری را تهربه می شد و فرد به جای خدا می برگزار می 

رسیدب این مناسک با کفم جادویی و موسیقی خاص و نام جدیتتدی کتته فتترد  رشد محصول اس ( و به تشرفی بالتر می 

ر، ختتدای  ب این ن ته را نباید از نظر دور داشتت  کتته دیتتونیزو  در اشتتعار هتتوم همراه بود   ، آورد دس  می ه بعد از مراسم ب 

  ، التتف 1393  )کاستتیرر،   های آسیایی جستتتهو کتترد از شمال آمده بود و باید مبدأش را در تراکیه و کیش  مهاجری بود که 

وحشتتی و   ۀ رسید زمتتانی کتته جذبتت به پایان می  2(ب کاسیرر معتقد اس : »مناسک کیش دیونیزو  با تهلی خدا 111ص 

(ب او  113ص  ، التتف 1393 کاسیرر، )  خواندند« رسید، آنان خدا را فرا می آمیز زنان مرید دیونیزو  به اوج خود می جنون 

آوردندب او این آیین عرفانی را با سماع نزد مولتتوی  ای در معتقد اس  یونانیان این آیین را تعدیل کرده و در قالب دین اورفه 

 
 ش لی و عدم تمایز از نبیع  و ضد فردگرایی اس ب:خدای موسیقی و شرا  در یونان اس  و در تقابل با آپولون قرار دارد و نماد شور و بیDionysusب 1

 Theophanyب 2
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 (ب  111ص  ، الف 1393  کاسیرر، )  کند نیز مقایسه می 

کندب اعدادی مثالی کتته بنیتتاد تمتتام جهتتان هستتتندب او ایتتن  فیثاغور  از این عرفان، ریاضی استعفیی استخراج می 

ای و به دنبتتال اصتتفح ادیتتان  از بازماندگان دین اورفه   کاهدب در حقیق  فیثاغور  ها را به هندسه و ریاضیات فرومی آیین 

)البته اعداد نتتزد    کشد و به ش ل ریاضیات ها را بیرون می عناصر عقفنی این دین   که   ( 80،ص 1351)راسل،  شرقی اس  

کنتتدب موستتیقی اورفتته در نبیعتت   ( عرضه می ند ی دارای خصوصیات کیفی نیز هست فیثاغوریان در کنار خصوصیات کم  

کتتفم و شتتیء باستتتان استت  کتته کتتفم   ۀ (، این پدیده در امتتتداد همتتان دوگانتت 151ص   ، 1386)نصر،   گذاش  ثیر می أ ت 

ثیر بر نبیع  را داش ، با این تفاوت کتته اینهتتا، موستتیقی  بازمانتتده از کتتفم، نبیعتت  را دگرگتتون  أ جادویی خاصی  ت 

(ب پس موسیقی محو  169ص   ، 1386نصر، )   گیرد عنوان کیفی  آن درنظرمی کندب فیثاغور  موسیقی را ذیل عدد و به می 

به معنتتی مشتتاهده استت  و بتته   ن یتئور  ۀ ش یاز ر  ی تئور  ۀ وا  دهدب و جایش را به عدد می  یابد می شود، فقط تنزل مقام نمی 

ب  ( Cornford,1950, p.22) کنتتد ی را مشاهده م   ی آسمان   یی قا ی موس   ی که هارمون   اس    ی کس   ، لسوف ی ف   فیثاغور    ۀ عقید 

روح ادیان یونانی اس ، به تئوریا یعنی نظرورزانه بتته    ، اوتو  ۀ مذهبی را که به عقید  ی ها او تئوفانی یعنی تهلی خدا در آیین 

کندب کنار گرفتن از شرک  در مراسم آیینتتی و نظتتاره و تأمتتل در  می تبدیل  ، جهان نگریستن و از این نریق خداگونه شدن 

بل ه او این اشعار را از منتتبعش یعنتتی کیهتتان   ، شود دیونیزوسی شعر و رق  نمی ۀ آنب فیلسوف کسی اس  که وارد حلق 

اهده بتتا چشتتم عقتتل  ها خدا شود یا وحی دریاف  کند، از نریق مش آیین  ۀ جای آن که خود در میان ه تواند ب شنود و می می 

 خداگونه شودب 

ب »تعیتتین حتتدود ریاضتتی از دل فواصتتل  ( 59، ص 1388گاتری،  ) ( اس   Limitفیثاغور  به دنبال تعیین حدود ) 

(ب »فیثتتاغور  مبت تتر تبتتدیل  63ص  ، 1388 ، ی تر هستند« )گتتا  کیهانی  1موسیقایی که البته ذاتاا منظم و مطابق هارمونی 

الهتتام یتتا موستتیقی    فلستتفۀ  (، 36و 35، ص 1399فواصل موسیقایی به تناسبات عددی و هندسی و م انی اس « )اکو، 

نیز ی ی از پیتتروان    ثاغور  ی ف   که با حدود و تصاویر و اجسام، مرتبط اس  و  ( Cornford, 1952, p.87آپولونی اس  ) 

  آهتتنگش متتوزون شتتود، آنچتته   د ی آنچه عهول اس  با  رد، ی ش ل پذ  د ی با  2خائو   ب ( 75ص  ، 1351 )راسل،  اس   آپولون 

 
 رودب های موسیقایی آن از بین می دلیل آن ه دلل  ب هارمونی در فارسی هماهنگی ترجمه شده که ترجمۀ خوبی نیس  به Αρμονίαبه یونانی   Harmony ب 1

2. Chaos 
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آپولون نزد هومر خدای فاصتتله   (ب 140ص  ، 1396 تو، و )ا  د ی درآ  ی به عقد هارمون  د ی با  نهد، ی اس  و با اکراه گام م  ل ی م ی ب 

امتتور عقفنتتی و    ی او ( و قلمتترو 330، ص   الف 1395دارد )الیاده، نگه می  را حد اشیا  ( و 92، ص 1398 اس  )رکنی، 

تواننتتد  هتتا متتی (ب این حدود و انتتدازه 165، ص 1395)یانگ،    و مشخ  در ساح  هوشیاری اس   گذاری شده تفاوت 

تتتوان بتتر  آل به خود گرفتتته باشتتندب کشتتف فیثتتاغور  ایتتن استت  کتته متتی ذهنی و خیالی باشند و صورتی ساکن و ایده 

( )هم به معنتتی کیهتتان هتتم نظتتم و زیبتتایی( از همتتین حتتدود  3)کاسمو   تحمیل کرد و جهان و کیهان  2حد  1نامحدود 

های موسیقایی نسب  به تمام صتتداهای گستتترده و نامحتتدود  خیزندب نامحدود شر و محدود خیر و زیباس ب اندازه برمی 

نظر فیثاغور  موسیقی بنیاد  (ب اما به 63، ص 1388ای از تحمیل حد بر نامحدود اس  )گاتری، موجود در جهان نمونه 

اند هر چند قابل تفسیر به هتتارمونی و موستتیقی باشتتندب ایتتن  ها ایستاده بل ه این اعدادند که در زیر پدیده   4جهان نیس  

ب »اشیا در پرتو صورشان کتته همتتان ستتاختارهای  باشند نظم و هماهنگی می اعداداند که در جهان و در نفس انسان مبدا  

دهتتد :  فیثاغوریتتان را اینگونتته توضتتیح متتی  عقیتتده   ب کاسیرر ( 168،ص 1386ریاضی آنان اس ، آنند که هستند«)نصر، 

بخشتتدببب و بتتدین نریتتق اشتتیا را از  ستتان بتته آنهتتا جستتمی  متتی کند و بدین »عدد همۀ اشیا را درون روح هماهنگ می 

 (ب 126، ص   1393کند« )کاسیرر،  ی دیگر متمایز می 

( بتته عتتدد محتتول  44،ص 1395)اکو، داد ی و زبان رخ م   ی گذار نام   ، ی با وح   تلقی یهودی که در    ا ی اش   و خلق    ز ی تما 

  5کتترد و بتته نتتوعی ختتود یتتک گتتورو البتتته فیثتتاغور  ختتود در یتتک جتتو متتذهبی تعتتالیمش را ارائتته متتی شتتدب  

ب  ( Mcclain,1984a,p.138) ختتورد ی متت   ونتتد ی پ   ی اففنتتون  هتتای ده ی با ا مثالی د ا عد ا بعدها (ب 28،ص 1388بود)فرای، 

 ب رند ی گ ی را در برم   ی و اخفق   ی ع ی نب  های ده پدی   آپولون   نظر   مورد  حدود   و   اند آورده   د ی اعداد حدود را پد 

 افلاطون 

 انرهای هنری قبلی را در خودش جذ  کرده بتتود، حتتال ایتتن م المتتات اففنتتونی    ۀ نیچه معتقد اس  اگر ترا دی هم 

 
1. Apeiron 

2. Peras 

3. Cosmos  Σύμπανبه یونانی   
 کند، که همان وجه دیونیزوسی فرهنگ یونانی اس بنیچه به تبعی  از شوپنهاور موسیقی را تهلی اراده و بنیاد جهان فرض می   4

 (ب93ص   ، 1388  )توچی،   ریخ  کرد و اعماق وجود آنها را بیرون می مرشد هندی که مریدان را برای رسیدن به آگاهی و رهایی راهنمایی می ب  5

https://novin.isca.ac.ir/


 

 ر 

 باستان   ۀ ش ی در اند   دار ی به د   دار ی از شن   ی حرکت   ، ی اففنون   ی هاده ی به ا   ی ا و شاعرانه و اسطوره   ن ی از کفم آهنگ   ی انتقال معرفت 

92 
https://novin.isca.ac.ir 

الگو و فتترم   ، ب اففنون اس   قدیمی را در خودش حل کرده و جایی بین نثر و نظم معلق مانده هنری های اس  که سبک 

و هنتتر زیتتر پوشتتش فلستتفه    جتتدلی استت   ۀ ه در آن شعر خادم فلستتف ای برای آیندگان به جا گذاش ، فرمی ک روایی تازه 

 (ب 122ص   ، 1398  )نیچه،   رود می 

سرایان و سهم موستتیقی و  که سه ترا دی پرداز اصلی یونان هستند، سهم هم  3و اورپید  2به سوف لس  1از آیسخولو    

آوردب این تأثیری اس  که فتترم بتتر  شود و در نهای  عقل و استدلل از ترا دی سربرمی کمتر می ترا دی  دیونیزوسی    ۀ جنب 

کنتتد  گذاردب در نهای  جدل و دیال تیک، ذات موسیقایی ترا دی و مستی دیونیزوسی حاصل از آن را نابود می محتوا می 

ستترایان و موستتیقی علتت   هم  ، نظر نیچه در صورتی که به (ب 124ص  ، 1398 نیچه، )  گیرد و آپولون جای دیونیزو  را می 

های دیتیرامب اس  که در ستتتایش ختتدای دیتتونیزو   های دیونیزوسی و ترانه خود تئاتر اس ب تئاتر یونان برآمده از دین 

لیتتاده،  ؛ ا 86و    83، ص  1398)نیچتته،    ( همتتراه بتتود Choirستترایان یتتا کتتر) شد و با رق  و آواز و گتتروه هم سروده می 

یعنتتی حرکتت  از دیتتونیزو  بتته آپولتتون، در انتقتتال از    ؛ تفاقی که از اورفه به فیثاغور  افتاده بود ا  ( 443، ص الف 1395

محتوای جدیدی هم به همراه دارد، اما نباید از این ن ته غافل شتتد    ، این فرم روایی جدید  شودب ترا دی به فلسفه ت رار می 

ایتتون از  ۀ  ب او در رستتال آیتتد شتتمار می به بسا هنوز یک شاعر شوریده  نظم و نثر معلق اس  و چه   ۀ که خود اففنون در میان 

گویتتد کتته ختتدا او را ماننتتد  ( و متتی 571ص  ، 1398 )اففنتتون،  کنتتد هومر را شاعری مل وتی معرفی می   ، زبان سقراو 

حتتال در  (، درعین 577ص  ، 1398 اففنتتون، )  پیشگویان و کاهنان، آل  بیان خود ساخته و سخنش، سخن خداستت  

 (ب 578ص   ، 1384 )اففنون،  زند محاوره  جمهوری منتقد هومر و الهیات اوس  و از ستیز شعر و فلسفه دم می 

معتقد اس  این تباین، تباین دو حس شنیدار و دیدار اس  که به صورت دو خدای دیونیزوسی و آپولونی  امبرتو اکو    

(ب زیبتتایی  30، ص 1399دارد )اکتتو، ریشتته یا زیبتتایی در یونتتان  5کالون ۀ و در فهم یونانی از وا   4اس   نزد نیچه درآمده 

 
1. Aeschylus 

2. Sophocles 

3. Euripides 
داند که نیچه از او می   از ابت ارات هولدرلین را تف یک دو خدای دیونیزو  و آپولون و دو ساح  مستی و هشیاری   فلسفهشتریژدیشجولیان یانگ در کتا     4.

 (ب203،ص 1398داند)استور،آن را اقتباسی از باخوفن توسط نیچه می   موس قیشوشذهن، و استور هم در کتا   ( 163،ص1395)یانگ، اقتبا  کرده 

5. Kalon به یونانی      καλόν 

https://novin.isca.ac.ir/


 1404  بهار و تابستان ،  نوزدهم  ۀ ، شمار دهم سال  

 

 93 
https://novin.isca.ac.ir 

مثابۀ شور و هیهان کتته موستتیقایی و شتتنیداری  مثابۀ اندازه، تناسب، تعادل و تقارن که بیشتر، دیداری اس  و زیبایی به به 

دیتتداری و دو گونتته موستتیقی و الهتتام استت ، الهتتام و   جدال دو گونه هنتتر شتتنیداری و آپولون  اس ب جدال دیونیزو  و 

های عددی و هندستتی درک شتتود و بتته احهتتام و  تواند در قالب می در برابر موسیقی نامنظمب الهام منظم موسیقی منظم  

گویتتد کتته معمتتاری  دربارۀ معمتتاری متتی   شودب همان گونه که گوته   و مفاهیم و حدود و  کلمات منتهی  اش ال و تصاویر 

هتتا  ناک جهان اس  و فردی  اما الهام نامنظم حاکی از نهاد آشو  (، 302، ص 1387موسیقی منهمد اس  )دوران ،  

بتتر ختتفف اففنتتون کتته   از شوپنهاور آموخته بود که جهان موسیقی مهستتم استت  و  نیچه ریزدب ها را فرو می و وحدت 

در نظتتر  و الهتتام دیونیزوستتی    جهتتان را نظمتتی برآمتتده از بتتی نظمتتی  موستتیقایی  ، پنداشتت  جهان را منظم و عقفنی می 

 گر اس ب ش ن، نامنظم، سرمستانه و تخریب ش ل   گرف  که در نهاد خود می 

این ی تتی    فاصلۀ تاریخی روزگار ما با اففنون مانت فهم مهادلۀ اففنون با شاعران و هنرمندان اس ب به باور گادامر 

دستت   اففنون که خود در جوانی  شاعر و خطیبی چیتتره (ب  49، ص 1394  )گادامر، ترین مسائل فلسفه اس   از سخ  

  هتتا( )الهتتام موستتیقایی موز   ی ه  موس   آرمانی او باید بر پایه شهر  اندازدب  بوده دیگر شاعران را از شهر آرمانی خود بیرون می 

اففنتتون،  ) (؛ 18، ص 1393)کوماراستتوامی،  د ن شو ی م  ران ی د و ن ده  ی ق ی موس  ر یی اگر تغ  هایی شهر  ن ی و چن  بنا شود  ی خاص 

تمتتدن و بتتالتر از آن  شتتهر و    مقتتوم بل تته    2( p.46 2011, ,Plato)   فلستتفه   اسا  نه فقط    ی ق ی ب موس 1( 220، ص 1384

 اس ب   هان ی نظم و ک   متناظر با 

و    3م فهمتتی ی جمفت را م  ن ی ا  ی استعاری به نحو  ما معمولا  مدرن دشوار اس ب  یشه  اند  ی ها برا ی ر ی گ موضت  ن ی درک ا 

پژوهان در  بستتیاری از کفستتیک   ب افل هستیم غ   کنندۀ جهان و زبان اس ، ی و هارمونی که تنظیم ق ی موس  ی باستان  ی از معنا 

انتتدب هایتتدگر در تتتفش بتترای  پردازی کتترده نظریه   ، ساخ  مورد این موسیقی  آغشته به کفم که همان شعر باستانی را می 

واستتطه در  نور بتتی ه فهم این کفم شاعرانه معتقد بود که باید آن کفم را با گوش یونانیتتان بشتتنویم و در ایتتن صتتورت، بتت 

  گیریم که در برابر ماس ، و نتته این تته در برابتتر معنتتای لفظتتی صتترف باشتتیم )شیء خارجی( قرار می   حتور عین شیء 

 
 ب424ب جمهوری قطعه    1

 هنر ترجمه شده اس  بربک به ترجمۀ انگلیسی کوپر و ترجمۀ فارسی لطفی از فایدونب  و فارسی به جای موسیقی تلویحا  های انگلیسی  ب در برخی ترجمه 2

 ب52صفحه   یونان   فلسفه   انتقادی  تاریخ   کتا  دانند والتر استیس اس ، رجوع کنید به از جمله کسانی که موسیقی کیهانی را نوعی استعاره می   ب 3
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آنچه هایدگر به زبتتان  ب ( Gadamer, 2004, p.416) گادامر نیز با استاد خود هم نظر اس   (ب  99ص   ، 1393  )هایدگر، 

  جتتدا کندب او اقوام صدق می  ۀ ای هم تری در مورد زبان اسطوره نزد کاسیرر به نرز شفاف   ، دهد و شعر یونانیان نسب  می 

  ارتبتتاو استت   در  زهتتا ی بتتا ذات چ  ای پیشافلستتفی هایدگری معتقد اس  زبتتان استتطوره   های وجودشناسانه  از پیچ و خم 

 ب ( 75و 74ص   ،   1393رر، ی )کاس 

اندب کلمه باعتتث بوجتتود آمتتدن شتتیء  ای اس  که کلمه و شیء یک حقیق  ای زبان مرحله شاعرانه/اسطوره   ۀ مرحل 

شتتیئی استت  کتته بتتا کتتفم   ، شود چرا که قدرت جادویی داردب کلمه، با زیرساخ  جهان در ارتباو اس ب برج بابتتل می 

فهم کتترد و  ا غیرقابتتل امتتا وقتتتی ختتدا زبتتان آنتتان ر  ، ها با کفمی واحد توانستند این برج را بال ببرند اس ب انسان متناظر  

ۀ  آید این آغتتازی بتتر پایتتان  مرحلتت نظر می ب به ( 9تا  1 ۀ آی  ، 11 با   )تورات،  برج هم فرو ریخ   ، در نتیهه  ، متفرق ساخ  

زبتتان    ی مشتتتق شتتده از آن ها زبان زبان باشدب پس از این واقعه هر چند اعتقاد به کفم جادویی همچنان باقی بود و   ۀ اولی 

شناستتانه دیگتتر کلمتته و شتتیء ی تتی  اصلی زبان بودند، اما از نظر عملی و هستی به سر منشأ  خود،  اتصال  دنبال به  د واح 

 نبودندب 

شده و زبان اتصتتال مستتتقیم ختتود را بتتا جهتتان از دستت   رنگ ای کم دوم زبان، خصوصیات اسطوره   ۀ در آغاز مرحل 

هتتای ختتدایان  اس ب نام همراه  ها  ها و نگرش ها شده و این ت ثر با ت ثر دین دهد، همین امر سبب انشقاق و ت ثر زبان می 

کردند و انبوهی از خدایان مشرکانه در فرهنگ بشری پدید آمتتده بودنتتدب حرکتتتی کتته  از تمدنی به تمدن دیگر تفاوت می 

نظمی که بتتر استتا  یتتک   ؛ بازگرداندن یک نظم واحد به کل جهان بود  ، فیثاغور  و شارح بزرگش اففنون انهام دادند 

 زبانی نبودب  تنها الگوی کیهانی/ الهیاتی نراحی شده بود، اما 

گذاران مدعی حقیقی بودن زبان هستتتندب آنهتتا از  شاعران و قانون پیش از آن ه فیلسوفان پا به عرصۀ اندیشه بگذارند،  

ای  این روی رد بازمانده از همان اندیشتته استتطوره   کنندب حقیق  اشیا انتخا  می و نام چیزها را بر اسا   شنوند غیب می 

در رستتالۀ  امتتا اففنتتون  ها اصرار دارنتتدب  ها و وا ه اس ب از نرفی سوفسطاییان به قراردادی بودن نام  ء مساوق  نام و شی 

تأثیر کراتیلو  )شتتاگرد هراکلیتتتو ( و  ب او تح  گزیند ای را برمی و راه میانه کند، مخالف  می هر دو نرف با کراتیلو   

 ها و زبانب ( نه با وا ه 230، ص 1400  زند )را ، ها پیوند می سقراو و با جمت نظرات این دو، ماهی  اشیا را با ایده 
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  ، ستتازد متتی   آشتت ار نحو مستتتقیم ذات چیزهتتا را  کراتیلو  اففنون با این عقیده که حتتروف و کلمتتات بتته  ۀ در رسال 

گذارانی بودنتتد کتته  پذیرد که در جوامت پیشین قانون ، هر چند می 1( 752-747، ص 1398کند )اففنون، مخالف  می 

گوید: اگر ما تحلیل عقلتتی را کنتتار بگتتذاریم بایتتد منتظتتر باشتتیم تتتا  کردندب در جایی می گذاری می درستی نام اشیا را به 

آموزنتتد  بتته همتتان روشتتی کتته ختتدایان  الهتتام بتته شتتاعران متتی   ؛ ( 62، ص 1391ها را به ما بیاموزند )جانباز،  خدایان نام 

خواهد به کراتیلو  این ن ته را بقبولند که شناستتایی حقیقتتی از نریتتق نتتام  (ب سقراو می 2019، ص 1398)اففنون، 

هتتا یتتا ذات اشتتیاء یتتا  بل ه از نریق ختتود چیز   ، گیرد صورت نمی  ، تواند اصیل یا غیراصیل و قراردادی باشد چیزها که می 

بتتاز بتتا   ، ود شتت شودب کراتیلو  که معتقد اس  اسامی چیزها از نیرویی فراتتتر از انستتان بتته او داده متتی حاصل می  ها ایده 

گوید نزد آن نیروهای فراانسانی چطور چیزها شناسایی شتتدندو و بتتاز  سقراو به او می  ب گردد رو می ه مخالف  سقراو روب 

های  نرح ایده  ، گردد که امری ذاتی پیش از نام چیزها وجود داردب اففنون که در این رساله می از سقراو به موضت خود ب 

بتته درستتتی و اتقتتان    ، گذاران بر ختتفف شتتاعران از زبتتان که قانون  پذیرد می قوانین ۀ در رسال  ، کند سازی می خود را زمینه 

یعنتتی    ؛ گذاران باید به گفتار خود مسلط باشند اما قانون  ، شوند خود می کنندب شاعران در موقت الهام از خودبی استفاده می 

 س ب ا  ذات چیزها یابی به الصول ناتوان از راه علی   ، زبان هرچند الهی باشد و خطاناپذیر 

آغتتاز   لتتو  ی که از رساله کرات  ی اففنون  ی تلق  در  ب کند اففنون اشاره می   ۀ در اندیش عدد با وا ه    میان   تفاوت   گادامر به 

  ی وا گان حتتاو  ، گر ی د  ان ی به ب ب د ن را دار  ی ات ی اض یو ر  ی عدد  ی برگردان به نظام    ی که قابل  های هستند نشانه   گان وا    ، شود ی م 

  ن ی هستتتند بنتتابرا  ی ات ی اضتت یر  ح ی قابتتل توضتت  مطلتتو  هتتا در ستتطح ده ی که آن ا  کنند ی اشاره م  یی ها ده ی هستند و به ا   ی معان 

  جهتتان  ی ات ی اضتت ینظتتام ر  ن یتت و وا گان فرع بتتر ا  اند وجود آمده ه اعداد ب  ها از ها و ایده ایده   جهان از   ، ن نظر اففنو   براسا   

و    در اففنتتون بتتا عتتدد  ده یتت ا شتتود و هتتا ناشتتی متتی پس جهتتان از ایتتده  (ب 150-155، ص 1399 مر، ی نسها ی )وا  هستند 

نیتتز    اففنون   ارسطو بر   ،  نقد ( Mcclain,1984a ,p.138؛  569و 568ص ، 1384)اففنون،    اس    مرتبط   گیری اندازه 

حاکی از همین امر اس ب شناخ  حقیقی با ریاضیات و اعداد مرتبط اس  و نه لزوما با نتتام   ( 48، ص 1397ارسطو،  ) 

انتتد  در هتتم آمیختتته ء  ای کتته در آن زبتتان )کلمتته( و شتتی ای اس ب اندیشتته اسطوره   ۀ چیزها و این در تقابل کامل با اندیش 
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 (ب 109-107،ص 1393برول، لوی  ؛ 75-73ص ،    1393)کاسیرر،  

گوید میتو  و لوگو  هتتر  کند در نظر هایدگر نیز به بیان دیگر موجود اس ب هایدگر می آنچه گادامر بدان اشاره می 

،    1396نشتتیند )هایتتدگر، کند و بر صدر متتی دو از جنس گفتارند و فقط با اففنون اس  که معنای لوگو  تغییر می 

لوگو  هم گفتار اس  و هم عقل و اگر بپذیریم که معنای عقل نزد اففنون تغییر کتترده و شتت لی عتتددی بتته   (ب 86ص 

کتته بتته  استت   گفتار و کفمی اس  که به اعداد و اش ال قابل تحویتتل استت ، موستتیقی هماهنتتگ   ، خود گرفته، لوگو  

باشتتد  منطبتتق هستی (، و روح انسان باید بر این هارمونی موسیقایی 48و  39، ص 1375آید )گاتری،  می در شهود عقل  

نظتتر  بتته   ب راستت  باشتتد   ا یتت دروغ    توانتتد ی که م   اس    یی گفتار و صدا  ، شاعرانه  تو  ی اما م  ، 1( 367، ص 8413)اففنون، 

مرکتتزی    ۀ در ایتتد   ب ( 24، ص  1395اعتماد نیستت  )یانتتگ،  قابل   ، دیونیزوسی و موسیقایی شاعران   اففنون الهام و خلسه  

شتت ل    ن ی »بتتالتر   فلستتفه ،  ( Cornford,1952,p.112) رستتند  های دینی و ریاضی این فلسفه به هم می جنبه  ، هارمونی 

ریاضیاتی نیس ب هایدگر معتقتتد    گیرد که لزوماا اما میتو  از الهامی نشأت می (  Plato, 2011, p.46) اس     « ی ق ی موس 

بل ه این خود میتو  و امر الهی )یونانی( بود که پا پس کشید و فرامتتوش    ، گاه میتو  را فرونپاشید اس  که لوگو  هیچ 

یادهتتا    شعر و موسیقی خود از   ۀ سرچشم   )الهه ها الهام و ریشه وا ه میوزیک(،  3، مادر موزها 2موزینه منه  ۀ حافظ  ۀ شدب اله 

 ب ( 87ص   ،   1396  دگر، ی )ها رف  

شود که به عقیده ارسطو، اففنون پیش از آن ه با سقراو همنشین باشتتد  اهمی  محاوره کراتیلو  از آنها ناشی می 

ثر از کراتیلتتو   ل متأ ث  م   ۀ ( و پیدایش نظری 225، ص  1400با کراتیلو  )از شاگردان هراکلیتو ( معاشرت دارد )را ، 

اش بازنویستتی  ب اففنون این رساله را در پایتتان عمتتر ف تتری ( 43ص   ، 1397ارسطو،   ؛ 230و سقراو اس  )همان، ص 

هتتا( را بتتالتر از  ( و در آن دیال تیک )اینها به معنی گفتگویی عقفنی برای رسیدن بتته ایتتده 60، ص 1391کرد )جانباز، 

  آشتت ارا  ، اففنتتون دیدگاه در  (ب 65ص ، 1391جانباز، )   دهد می )نام حقیقی و ذاتی اشیاء( قرار    گذاری زبان به معنی نام 

او   حقیق  ختتود اشتتیاب  ۀ مثاب ها نه زبان به ابزاری برای رسیدن به ایده  ۀ مثاب شودب زبان به کارکرد جدیدی برای زبان پیدا می 

 
 500ب جمهوری قطعه  1
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کستتی استت  کتته   نخستین پردازد و در محاوره  سوفیس  فارغ از ارتباو زبان و اشیاء به تحلیل روابط داخل زبان می  بعداا 

بار جایگاه اسم و فعل را به   نخستین هایدگر معتقد اس  که این اففنون بود که برای  آوردب نوعی دستور زبان را پدید می 

  دارد: روشنی از هم جدا کردب هایدگر اظهار می 

یشااه  verbum )اساام( و  substantivumاسم و فتل یا میااان  میان تفاوت رایجی که  )فتاال( قائاال هسااتیم از گراماار ر

یشااه گرفتااه باشااد. ایاان تفاااوت در ی اای از  گیرد. چنین نیز نیس  که این تفاوت از کتاب نمی  هااای  موزشاای منطااق ر

ین م المه ژرف    های به جامانده از افلارون به نام سوفیس  برای نخستین بار بااا سااختی و سااختگی روشاان گشااته تر

   (. 407ص   ، ب 1396  )هایدگر، اس   

ای کتته ذهتتن و جهتتان  مرحلتته   ؛ شود دوم آغاز می   ۀ و مرحل   رسد می اول زبان به پایان    ۀ ای اس  که مرحل و اینها نقطه 

گیتتردب متتا  شد( میان جهان و زبتتان قتترار متتی   و مسیح   )ذهن برتر که بعدها در الهیات مسیحی تبدیل به ذهن خدا  آل ایده 

شان میشناسیم و کلمات زبان نیز به مفاهیم دلل  دارندب کلمات زبان دیگر ذات چیزهتتا یتتا بخشتتی از  اشیا را با مفاهیم 

دهندب پس زبان شاعرانه دیگر مترادف جهان نیستت  و معتتانی  ها، ذات چیزها را تش یل می حقایق آنها نیستند، بل ه ایده 

آید کتته در  دید می ل یا ذهن خدا( در ذهن ما پ ث  از افتادن تصویری)یا مفهومی( از ذات چیزها)حقایق موجود در جهان م  

شود، اما در ارسطو ایتتن معتتانی  حسی ما با جهان مؤید این یادآوری و اشراق می   اففنون حال  اشراقی دارد و مواجهه  

  ی زبتتان     ی و خاصتت   نتتد ی آ ی با نو )عقل( به شهود در م   ها یا ایده   ذوات   ن ی ا  شودب تر از حوا  انتزاع می به صورت مستقیم 

  هتتم نفتتوذ کتترده   ر ی دارناپتتذ ی و به جهتتان د   یافته  اففنون توسعه  ۀ در فلسف  دن ی مفهوم د آیندب بل ه به چشم عقل می  ندارند 

اففنتتون    ب ( 207و  157ص  ،  1395)آرن ،    و شهود کرد   د ی د  توان ی م  ی به نحو  ز ی مهرد را ن  م ی که مفاه  ی به صورت  اس ، 

یدو  با مطرح کردن وا ه "ایده" به نوعی وارونه  یدئا از فعل دیدن به معنای جستتمانی آن  و ا    1سازی دس  زده اس ب وا ه ا 

ل غیتتر متتادی و نادیتتدنی  مشتق شده  ث  اند که به دیدن با چشم سر دلل  دارند، این اصطفح در نزد اففنون به مرور به م 

هتتای  (، و ایتتده 332و 201،ص 1400)پتتر ،  رود کند که در معنای استعاری "دیدن با چشم عقل" به کار می دلل  می 

باید به این ن ته توجه کتترد کتته بتترای اففنتتون اختتفق نیتتز ریشتته در نبیعتت  دارد،   گیردب اخفقی و نبیعی را در بر می 

 
1.  Eidos به یونانی    εἶδος 
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  ، اففنتتون  ۀ در فلستتف ب ها هستند و ریشه  فوزیس همان ایده  همانطور که نومو  ریشه در فوزیس دارد و از آن جدا نیس  

  ن یتت ا   ستتقراو آپولتتون بتته   ام ی پ  ب عقفنی اس   دار ی د  نها ی در ا  دار ی د  ی هر چند معنا  ، دارد  ی دار ی د  ای ده ی مفهوم عدال  هم ا 

و از    د یتت آنها عمل کن ۀ  و در حوز   د ی خود را بشناس  ی که مرزها  ی معن  ن ی " به ا روی ن نید زیاده و  د ی اس  که"خودتان را بشناس 

اففنون نرح سقراو برای رستتیدن بتته تعتتاریف حقیقتتی مفتتاهیم    (ب Cornford, 1952, p.119)   د ی آن تهاوز ن ن 

ود چیزها یا  تا خ  با نرح عددی فیثاغور  ترکیب کرده و آن را به کل نبیع  تعمیم داده ارزشی مانند عدال  یا زیبایی را 

اش را بتتا موستتیقی قطتتت ن تترده  زبانی که هنوز رابطه  از خفل گفتگو آنها را متهلی کندب زبان در را بشناسد و  اشیاء ذات 

(ب اما ایتتن موستتیقی  1961و 1960،ص 1398(؛)اففنون، 31،ص 1390(؛)ابرهیم، Adamson,2014,p.199اس ) 

 ها قرار گرفته اس ب فرع بر آن نظام عددی اس ، کما این ه زبان نیز فرع بر ایده 

کفین محقق تاریخ فلسفه و هنر باستان که متخص  در ساختارهای ریاضی و موسیقایی متتتون باستتتان  نظر مک به 

تنظیماتی عددی هستتتند کتته    ، )اولیه(   آل اففنونی مانند آتفنتیس، کالیپولیس، منیزیا، و آتن باستان اس ، شهرهای ایده 

الگوهتتای ریاضتتیاتی و هارمونیتتک هستتتند، نتته    ، کنندب به عبتتارتی ایتتن شتتهرها موسیقی و هارمونی خاصی را تولید می 

 (ب Mcclain,1984b,p.161)  شهرهای واقعی و انتمامی در تاریخ 

کنتتد و معتقتتد استت  ایتتن اعتتداد از  او بسیاری از تمثیفت موجود در آثار اففنتتون را تفستتیری عددی/موستتیقایی متتی 

(ب  Mcclain,1984b,pp.161&165&189)  تر مانند بابل، مصر و هند به اففنون منتقل شتتده استت  های قدیمی تمدن 

پتتاورقی    ، کند کتته ختتود اففنتتون اینگونه اصفح می غر  نسب  به اففنون را    ۀ در مورد پاورقی بودن فلسف  وایتهد  او جمله  

 های باستانی شرق اس ب تمدن 

، تنظیمتتات  استت    که به هر حال وارونگی در اففنون بتته تبتتت فیثتتاغور  اتفتتاق افتتتاده بیفزاییم  البته این توضیح را باید  

شتتد آنهتتا را در تصتتویرهای  عددی شرقیان حاصل صداها و الهامات غیبی بود، این صداها بودنتتد کتته نظتتم داشتتتند و متتی 

(ب امتتا تنظیمتتات عتتددی و الگوهتتای ریاضیاتی/هندستتی در  75و 56  صتت ، 1388هنتتدی نظتتاره کرد)تتتوچی،   1ماندالیی 

 
(، تصویری خیالی که در نفس عارف ش ل 34،ص 1388)توچی، ،( psychocosmogramاند) )مندله( هندی یک کیهان نگاره روانیهایال ند ا م ب  1

یی که به کند و آن را از تهاجم نیروهای تهزیه کننده یا گسلنده مندله محیط مقدسی را تعیین می»   گوید: اندب توچی می اند و تمثیل جهان مقد  گرفته
 (ب31)همان،ص «کندب در ضمن نقشه کل جهان اس های اهریمنی نمادین شده حفظ می صورت دایره 
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آمدب برای شرقیان صتتداها متتنظم بودنتتد ولتتی بتترای اففنتتون  حسا  می اففنون اصل، و هارمونی حاصل از آنها فرعی به 

 تنظیمات صدا داشتندب 

دهتتد و مرحلتته  در این نقطه تاریخی، کفم آهنگین و شاعرانه نسبتش را با جهان و معرف  تا حدود زیادی از دس  می   

 پیمایدب  شودب اینها نقطه عطفی اس  که اندیشه می دوم زبان و اندیشه آغاز می 

 دارد: گاتری اظهار می 

از نظر افلارون موضوعات تأمل فیلسوف ع ارتند از صور متتالی که افلارون با نزدیه ساختن مفاهیم فیثاغوری بااه  

پژوهش سقراری برای جستجوی قطتی  مفاهیم اخلاقی به  نها دس  یاف ، اما چارچوبی که افلارون این محتوای  

گوید، خدایان با دادن بینایی به ما، فلسفه  جدید مترف  را با  ن مناسب یاف  ی سره فیثاغوری اس .... افلارون می 

 (. 116ص   ، 1375  )گاتری،   را مم ن ساختند 

قتترار   گتتر ی مفک حتتوا  د  ن ی و بنابرا  ی اس  ادراک به نور کل   ی الگو   یی نا ی ب » :  د گویی م   ذهنششش تش شحشدر کتا     آرن  

دار استت  کتتهببب از فتترو بتتداه   شتته یما ر   ی در زبان مفهوم   ن ی و بنابرا   ی ونان ی در گفتار    ی به قدر   یی نا ی گرفته اس ب تفوق ب 

و اشتتاره   س  ی تف ر ن  ی اصل  ۀ استعار  یی چرا شنوا  ه ک  پرسد ی او از خود م  ب ( 165ص  ، 1395 )آرن ،  کند« ی جلب نظر نم 

عنتتوان  را بتته   دگر یتت او ها ب  ند هست   نادر   ار ی بس   اند، ده ی ش ی اند   یی مأخوذ از شنوا   های که بر اسا  استعاره  ی لسوفان ی ف  کند که ی م 

البته برای هایدگر هتتم  ب )همان( شنود ی را م  ی هست  ی صدا  شنده ی اند ن« م د » که اعتقاد دار  برد ی نام م  لسوفان ی ف  ن ی از ا  ی   ی 

»زبان صدای وجود استت    نه لزوما خود وجودب به نظر امبرتو اکو هایدگر معتقد اس   ، وجود اس   ۀ خان  ، شنیدن و زبان 

 (ب 168ص  ، 1397  )اکو،   و حقیق  چیزی نیس  جز افشای وجود به میانهی زبان« 

بل ه حاصل تفش فیثاغور  و اففنون در جهانی استت  کتته تتتا حتتدود    اس ،   بینایی ی باره رخ نداده   این توجه به 
 دانسته اس ب  زیادی با الهام و شعر سروکار داشته و ابزار اصلی معرف  را گوش بیرونی و درونی می 

ای و دینتتی تتتاریخ  های استتطوره زمینه پیش مورد پژوهان یونان تحقیقاتی در ای از کفسیک در ابتدای قرن بیستم عده 
کمبتتریج معتتروف شتتدندب از میتتان آنهتتا کورنفتتورد تبحتتری ویتتژه در بررستتی    1گرایتتان اندیشه و هنر ارائه دادند که به آیین 

 
1. Ritualists 
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دهد که مفهوم یتتادآوری در اففنتتون در تف تترات متتذهبی  های دینی و الهیاتی تف ر یونانی داردب او به ما نشان می ریشه 
آنامنستتیس بتته معنتتی  (ب  215، ص   1395  الیتتاده، ؛ Cornford, 1952, p.63)   اس    نزدیک   ریشه دارد و به معانی غیبی 

-حافظه منتته   ۀ اس ب اله   ، د آی ی م   اد ی به    ی آنچه به نحو درون  و  ذکر  اد، ی حافظه،  ی به معنا  " منمه " مشتق از  تذکار  ی یا ادآور ی 
  ی مشتق شده استت  بتته معنتتا  " منمه " از  ز ی ن  " س ی هوپومنس " ب اصطفح یا مادر الهگان هنر نیز از همین ریشه اس   1موزینه 

که از این جه  با "آنامنسیس" که یتتادآوری از درون    شود ی گوشزد م   ی ( به کس ی )حس  رون ی آنچه از ب  و  تذکر  ، ی ادآورندگ ی 
این یتتادآوری معنتتای   (، اففنون ضمن دورنی یا باننی و غیبی دانستن 335ص   ، 1400  )پر ،   باشد متفات می   ، اس  

هتتا در نفتتس  دهتتد و آن را بتته معنتتی دیتتدن ایتتده تغییتتر متتی  ، سنتی و شعری آن را که به شنیدن آوای درونی دللتت  دارد 
ثیا( همان سخن راستی استت  کتته   Aletheia(ب در اشعار هومر و هسیود، 1238ص  ، 1398 )اففنون،  گرداند برمی  ل  )ا 

محور  از اففنتتون ایتتده  پتتیش این الهتتام تتتا   (ب 136ص   ، 1387)نگی،   شود بر زبان شاعر ملهم از الهگان هنر جاری می 
 محور اس ، کفمی شاعرانه و آغشته به ریتم و موسیقیب ل ه کفم ب   ، نیس  

شتتان  کنتتد کتته علم یا نمایندگان آپولون مقایسه می   3ها متف ران پیشاسقرانی را با اراکل  2کونفورد به نقل از لوکرتیو  
کنتتد  هراکلیتو  و پارمنید  اشاره می   ۀ همینطور به وجوه پیامبران   (ب  Conford,1952, p.64)   س  الهامی از جانب او 

(ب کورنفتتورد بتته نقتتل از  Conford, 1952, pp.112&120آنهتتا نشتتانی از وحتتی نبتتوی دارد )   ۀ و این که زبان شتتاعران 
از این تته ختتود یتتک   جتتدا  فایتتدرو   ۀ داند، اففنونی کتته در رستتال سیسرو، اففنون را هم صاحب همین الهامات می 

)اففنتتون،  فیلسوفان اس     ویژۀ اففنونی هم دچار جنون و الهام خاصی   گرددب سقراو  فیلسوف اس  به دنبال الهام می 
 ب 4( 1238، ص 1398

باستتتانی و آیینتتی و هنتتدی اندیشتتۀ اففنتتون در آثتتار   هتتای ، به زمینه پژوه رمانیایی شنا  و دین اسطوره میرچا الیاده  
کتته    ی هنتتد   امبران یتت پ   ا یتت هتتا ی شتت یر  (ب 52، ص 1396؛ الیاده، 218-215 ص  ،   1395 کند )الیاده، مختلفش اشاره می 

(ب  226و 225، ص 1397کوارد، )  ها دارند ها و خوا  را در خلسه  ق ی حقا  دن ی د  یی توانا  شنوند ی م  ی اله   ی وداها را از منبع 

 
1.Mnemosyne 

 Lucretius ب 2
 Oracle ب 3

 249فایدرو  قطعه   ب  4
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  وجود داردب تفاوت بنیادین  گوید، اما میان آنچه هندیان از الهام منظور داشتند و آنچه اففنون می 

فیثتتاغور    داده شد، ب همانطور که شرح اس   در اففنون رخ داده فیثاغور    تبت اس  که به  ی وارونگ کلیدی،   ۀ ن ت 
(ب هرچنتتد  Conford, 1950, p.20  ؛ 42، ص 1397را ی ی دانس  )ارستتطو،    به جای اتحاد زبان و اشیا، شیء و عدد 

امتتا بعتتدها بنیتتاد هتتارمونی    ( Cornford, 1952, p.19) از نظم و هتتارمونی موستتیقایی نظتتم عتتددی را بیتترون کشتتید  
  ۀ ر در دو   کنتتدب ب فیثاغور  جای موسیقی و عدد را عوض متتی ( Cornford, 1952, p.21) عدد دانس     نیز موسیقایی را  

ختتود    ن ه ی اس ، ضمن ا   ر ی ناپذ یی جدا   ی ق ی و از موس   ن ی شاعرانه و آهنگ  ، زبان پیشاسقرانی(،  ۀ )دور  ی ف ی روگل ی ه  ا ی شاعرانه 
باستان باشیم و ایتتن    ۀ همراهی موسیقی با کفم در اندیش  یادآور اگر  ب س  ی منفرد ن  ی ا  ده ی م قرار دارد و پد کف  ل ی ذ  ی ق ی موس 

 ,Nicolas ؛ 64، ص 1376  و ، ر استتت ؛  Otto, 1962, p.277ند ) هست   ق  ی حق   ک ی اسطوره  ، زبان و  ی ق ی موس   ن ته که 

1976, p.51 )  همین ن ته بعداا بتته  کندب  بار جای کلمه یا زبان را با عدد عوض می   نخستین که برای    ، این فیثاغور  اس
بتترای رستتیدن بتته ستتطح   ثتتاغور  ی ف  اففنون هم ماننتتد  دادب از نظر وجوه ریاضی آن را توسعه  اففنون سرای  کرد و او 

عتتدد و    میتتان با این تفاوت که    ( 43ص   ، 1397  ، )ارسطو   داند ی جهان م  د ا ی را بن  یات اض یعدد و ر  ، یا صوری جهان  آل ایده 
بنابراین عل  چیزهای محدود لوگتتو  یتتا عقتتل   ، کند که همه چیز را متعین و محدود می   اس    عقلی تعبیه شده   ، جهان 

  (ب اما در تقدم عقل عددی به کلمه و موستتیقی بتتا فیثتتاغور  118، ص 1392گر اس  نه اعداد صرف )گادامر، محاسبه 
   داستان اس ب هم 

 ,Otto, 1962) تواند درونی یا بیرونی باشتتد  برای شعرای باستان هرگونه خفقی  حاصل از شنیدن اس ، که می      

p.283 شتتنود  ( شاعر آن کسی اس  که با گوش درونی می (Otto, 1962, p.288 )  امتتا بتترای فیثتتاغور  و  اففنتتون  ب
ای از دیدن حسی و بصری تا دیدن عقلتتی بصتتیرتی و درونتتی را شتتامل  عقفنی  حاصل از دیدن اس ب این دیدن دامنه 

(ب دیدنی که بتتر پایتته هتتارمونی و موستتیقی کیهتتانی استت ب محتتتوای وحتتی آپولتتونی   175، ص 1385شود )فتحی، می 
از ریشه تئتتورین در فیثتتاغور  هتتم بتته   1(ب وا ه تئوری p.111Cornford,1952,فیثاغور  عقفنی و ریاضیاتی اس  ) 

 ,Cornford, 1950) کنتتد  همین معنا اشاره دارد، فیلسوف کسی اس  که هارمونی موسیقایی آسمانی را مشتتاهده متتی 

p.22 ب) 

 
Theory ب 1  Θεωρίαبه یونانی    
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او هم اگتتر بخواهتتد بتته    (ب Gurd, 2020, p.41های اففنون فارغ از محتوای آن سرشار از موسیقی اس  ) محاوره 
بتتراین اففنتتون  افزون محتوای خود شأنی الهی ببخشد باید آنها را به صورت شعر بیان کند تا زبتتان ختتدایان باشتتدب امتتا  

،  1398 ،  و اشتتترا )   اس    گری جمت کرده   )ملهم شدن از نرف خدایان( را با حسا  شاعری عقفنی اس  که دیوانگی 
تا اففنون نظری بیف نیم متوجه عقفنی شدن و حرک  گام بتته گتتام آنهتتا   1(ب اگر به سیر متف ران از اورفه 146و 514ص 
اورفه از دیونیسو  بتته   ب ( 55، ص 1351 )راسل، دیونیزوسی اس   ۀ دین موسیقایی و مستان   ۀ شد شویمب اورفه اصفح می 

ای سیستتتمی  (ب کاسیرر معتقد اس  که دین اورفتته Lynch & Rocconi, 2020. p67) اس   آپولون تغییر جه  داده  
ی زیتتادی داشتت ،  اس  که یونانیان برای منطقی کردن و توجیه پذیر کردن دین دیونیزوسی که عناصر بی نظم و وحشیانه 

  )راستتل، اورفتته موستتیقیدان استت   ۀ کننتتد کننتتده و اصتتفح فیثاغور  تعتتدیل (ب  112ص   ، الف 1393)کاسیرر، برساختند 
  ۀ کنند اصفح  ، عنوان یک دس  شسته از فیثاغوریان بر اینها معتقد اس  که پارمنید  به افزون کونفورد  (ب  55، ص 1351

کنتتد  شهود عقلی عتتوض متتی   ۀ گویی و الهامی پیامبر جای خود را با قو غیب   ۀ  ب در پارمنید  اس  که قو فیثاغور  اس 
 (Cornford, 1952, p.120 و اففنون اصفح ) پیش از ختتود استت ب او    ۀ میراثدار کل اندیش   پارمنید  و اصولا   ۀ کنند

  ق ی کتته روح او را بتته ستتم  حقتتا  شتتنود ی م  ی اففنون الهام ، ند ی ب ی م  ها شنود و هم غیب را در قالب ایده هم از غیب می 
جنتتون الهتتی  تتتا آنهتتا را مشتتاهده کنتتدب    د ان کشتت ی متت   ، دارنتتد   ی و بصر  ی دار ی د    ی که خاص  ی فوق بشری و هندس  ی اض یر 

گیرد و کل سن  کفمی موسیقایی پیشافلسفی به گفتگوی دیال تی ی که در پی کشتتف  ها آرام می فیلسوف با رؤی  ایده 
 ب یابد می تقلیل   ، هاس  و مشاهده ایده 

از اففنتتون متتا را بیشتتتر در جریتتان تغییتتر    پتتس و    پیش هایی که مرتبط با فرآیند اندیشه هستند در  شاید توجه به وا ه 
  یی هتتا همه دلل   ک یوز ی و م  تو  ی م ، نومو  ، ا ی سوف ی، هارمون  همانند  یی ها وا ه پارادایم فیثاغورثی/اففنونی قرار دهدب 

ب  ( 202ص   ، 1392گتتر، ی )   ب نزد هراکلیتو  هماهنگی یا هارمونی نوعی نظم موسیقایی استت  دارند   ی ب ی غ   گاه و  ی دار ی شن 
  ، )ختتدایان شتتعر و موستتیقی( یونتتان قتترار دارد  ثیر الهام موزهای أ ت سوفیه را در مورد کار شاعری که تح   ۀ سولون نیز وا  

  کتتاربرد شتتودب در متتورد این وا ه بعدها به معنی علم الهی نزد ستتقراو استتتفاده متتی   (، 41ص   ، 1382)آدو،   برد کار می ه ب 
  ای ملودیتتک بتترای یتتک آهنتتگ استت  هم به معنتتی ضتتابطه   ، دهد نومو  باید گف  که هم معنی قانون می  ۀ باستانی وا  

 
1. Orpheus 
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بتته معنتتی صتتدای زمزمتته بتتا    mu  ۀ میتتتو  نیتتز از ریشتت  ۀ (ب وا  2099ص  ، 1398 ، ون اففنتت ؛ 27ص  ، 1390م، ی بره ی ا ) 
 ب ( 11ص   ، 1393معبد ح م ،   ۀ ی ر ی تحر   ئ  ی )ه  های بسته گرفته شده اس  لب 

دارنتتد یتتا  یدو ، تئوری و لوگو  اففنونی کتته همتته بتتر دیتتدن دللتت  هایی مثل نو )عقل(، ایده، ا دربرابر وا ه 
(ب  66، ص 1391 نو  در ادبیات یونانی کهن به معنی دیدن یا میتتدان دیتتد استت  )جینتتز،  ب هایی دیداری هستند استعاره 

همینطور ایده و آیدو  به معنی دیدن صورت محسو  اس  که در استعمال فیثاغورثی که بتته معنتتی شتت ل و صتتورت  
عنتتی  (ب در کاربردهتتای دیگتتر بتته م 277، ص  التتف 1396؛هایتتدگر، 27، ص  1400)را ،  ریشتته دارد    اس ، هندسی  

(ب لوگتتو  اففنتتونی نیتتز بتتا آیتتدو  در  28، ص 1400رونتتد )را ، کار متتی ه هم ب نبیع  صورت درونی، ساختار و 
 ب ( Gadamer, 2004, p.417) تناسب اس  

گیرد و همین معنا در الهیات مسیحی و اسفمی پذیرفته  الهام اففنونی دیگر در ذیل عقل و خودآگاهی صورت می 
شتتوندب  ها بتته شتتخ  ملهتتم منتقتتل متتی شودب در الهام اففنونی مانند الهام قرون وسطای مسیحی و اسفمی، ایده می 

   ب کفم محور نه موسیقایی و    ، اس   محور و ایده مفهومی   ، محتوای الهام 

 ارسطو 
  نتتز، ی )روب هتتا منشتتأ نبیعتتی ندارنتتد نام  معتقد بود  او  کند، تبدیل می  ی قرارداد  ی ا ده ی ه پد را ب زبان    ، با تدوین منطق ارسطو  
  ن یتت ب ا و ربطی به زبان نتتدارد   ستاده ی ا   آنها   ر یس  که ز ا ی اش   جوهر همان    ،   ی ارسطو معتقد اس  که واقع (ب 49ص  ، 1393
بتوانتتد تصتتور و انتتتزاع   لستتوف ی اگتتر ف کنتتدب ی انتزاع متت آن را  ع  ی نب   ۀ مشاهد   انسان با که    س  ا   ی عقفن   ی ا ده ی پد   ، جوهر 
  ی ا ده یتت پد   ، زبتتان   او معتقتتد استت    در قالب منطتتق، آن جتتوهر را گتتزارش کنتتدب  ی با هر زبان  تواند ی م  ، انهام دهد  ی درست 

را  آرن ، ارستتطو ت لیتتف زبتتان  ۀ ب هر چند به عقید ( 67، ص 1398سطو، )ار   و در خدم  تصور متف ر اس    ی قرارداد 
هتتای شتتارحان و پیتتروان ارستتطو  امتتا از ستتیر اندیشتته  ، ( 149ص  ، 1395)آرن ،  کند هیچ جا به روشنی مشخ  نمی 

  ، ی زبتتان منطقتت نبیعتت  استت  و  ۀ آینتت  ، ذهتتن  توان گرایش به ابزارانگاری زبان را در تلقتتی ارستتطویی استتتنباو کتتردب می 
نتته الهامتتات   ، گیتترد متتی  و انتزاع عقفنتتی   جهان   ۀ از مشاهد   را   تش ی اهم   ی زبان منطق ب  اس    محتویات ذهن   ۀ کنند گزارش 

  د یتت زبتتان هتتم با   ن یتت ا   ، استت    ی ها جتتار ده ی پد   ر یکه در ز  ی به خانر نظم  ی ع ی نب نور به  ب ر و الهگان هن  ونان ی  ان ی خدا  ی ب ی غ 
قتتدرت انتقتتال   ، ی زبتتان قالب پس هر  عرضه کندب    ی از واقع  ی باشد تا گزارش درست   ی(   یز ی متاف )   ی فرانبیعی نظم   ی دارا 
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اس  کتته   ی منطق برهان  ن ی ا کنند، بل ه ی نفوذ نم  ا ی به جوهر اش  ک ی  چ ی جدل و سفسطه ه   شعر، خطابه، ب  را ندارد     ی واقع 
را   ان ش ی   یز ی متاف  ۀ ف ی د وظ ن تا بتوان  دهد ی ها م به زبان  ی ا صورت تازه   ، را منتقل کندب منطق     ی واقع   فرانبیعی   نظم   تواند ی م 

هرچنتتد  ، شتتد    یتت تثب  ی( وستتط قتترون  ی در ابتتتدا  1و  یتت بتتا بوئت ) از زبان که به مرور   یی ارسطو   برداش  این  دب  ن انهام ده 
از تف تتر    ی گتتر ی وارهاند، امتتا بتته وجتتوه د   ی زبان   ی ها کمک کند و تف ر را از ت لف  شه ی اند  ان ی به جر  ی در وجوه  تواند ی م 

   اندازدب ی م   رون ی ب   شه ی اند  ان ی و آنها را از جر  کند ی پش  م 

آفرینتتد کتته در آن وجتتود، بتته کلمتته  اش به وجود، زبانی متتی هایدگر معتقد اس  که قوم یونانی در عزیم  تاریخی 
آورنتتد   (ب این زبان را شاعران با الهام از خدایان شعر و موسیقی پدیتتد متتی 266، ص الف 1396شود )هایدگر، تبدیل می 

دهتتد و  گشاید که جوهر اخفقی جامعه را ش ل می زندب شاعر جهان جدیدی را می که تقدیر تاریخی یک قوم را رقم می 
  ، ارستتطو (ب امتتا  342-336ص ، 1395دهتتد )یانتتگ، ها با این جوهر اخفقتتی را تغییتتر متتی نسب  وجودی همۀ انسان 

انگیز  ی و صتتدایی شتتگف  بتت ی غ  ی زبتتان را الهتتام  منطق،  ای متفاوت برای زبان داردب او برای برپایی سودای بنا کردن شیوه 
 ,Murray, 2015؛  9، ص   1378هتتومر،    ؛ 45ص   ، التتف 1378)هتتومر،    چتتون هتتومر   ی نور که شاعران آن   د دان نمی 

زبتتان  وظیفتتۀ  ، بل تته او  پنداشتتتند ی م   ( Murray, 2015, p.159)   ندار ی پ   و   ( 38، ص 1387  ود ، ی )هس   ود سی ه (،  165
اعتبتتار ختتود را از   ، شتتعر و سفستتطه  گونتته  ن یتت ب فقط ا شمرد ی جهان م  ی   یز ی و متاف  ی عقفن  رساخ  یز بازنمایی  را  منطق  
کتتفم بتتا   و موسیقی  فقط با قطت ارتباو لحن  گیرندب قرار می  لسوفان ی از ف  تر پایین  ان یی و شاعران و سوفسطا  د هن د ی م دس   

گون و  الهتتام   ی هتتا و جهتتان   ان ی ختتدا   قلمتتروی و از    شتتود ی متت   شه ی در خدم  مشاهده و اند  ی ابزار  ، اس  که کفم  شه ی اند 
متتبهم و   ی بتتردن معتتان  ن ی بتتا از بتت  کنتتدب  ی ختتود را بتتاز  ی تا نقش منطقتت  گردد ی پردازان رها م  ی شاعران و ترا د   ز ی انگ ال ی خ 

  ب ند نشتتی ی متت   و شتتعر   و منطتتق بتتالتر از خطابتته  کنتتد ی متت  دا یتت توان مقابله پ  س  ی با سوف  لسوف ی زبان اس  که ف  یی قا ی موس 
   .( 151و   85، ص 1389کردند )یگر، ها فارغ از محتوای سخنشان از زبانی خطابی و موسیقایی استفاده می سوفیس  

ایستتتدب  در فرم و محتوای آثارش نرف لوگو  فلستتفی می   آش ارا لوگو  و میتو  فاصله گرفته و    ۀ ارسطو از دوگان 
 دارد: اظهار می  مت ف زیکشاو در  

نااد کااه نفااس  ا ه اند تنها در این ف ر بود و همه فیلسوفان الهی که درباره امور خدایی اندیشیده  هسیودس شاعرانی مانند 

 
 Boethius ب 1
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این متف ران م ادی اولیااه را ع ااارت از خاادایان و زادگااان خاادایان   . اند ما ن وده  ی اندیشه  و هیچ در  ، کنند  ع نا ق خود را ا 

باای گمااان کلماااتی کااه اینااان بااه کااار   . اند فسااادپذیرند شیده چ ن  م روسیا گویند موجوداتی که ن تار و   و می   ، دانند می 

  . ون اساا  مااا بیاار فهاام افق گویند از ولی  نچه در مورد تاثیر این علل می  ، فهم بوده اس  ردند برای خودشان قابل ب می 

 ن مایه ارزش ندارند که به وجه جدی مورد تحقیااق   ، اند  میزی که به صورت اسطوره بیان شده های ح م  اندیشه ... 

یات خود دلیل و برهان می   . پس قرار گیرند  یم که برای توجیه نظر  ورند و ب رسیم اگاار همااه  باید روی به فیلسوفانی بیاور

  ؟ شااان ساارمدی هسااتند و بتضاای فسااادپذیر چرا بتضی برحسب ر یت   پس  ،  یند وجود می از م ادی واحد به   ء اشیا 

 (. 107و 106ص   ، 1397  )ارسطو، 

کندب این اندیشه همتتانطور  اشاره می   ، داند ای که نام و شیء را مساوق هم می اسطوره   ۀ در اینها ارسطو به همان اندیش 
کنتتدب هستتیود ماننتتد  نفوذشان هتتم صتتدق متتی   ۀ شده از آنها و حوز های منشعب که بیان شد در مورد نام خدایان و قدرت 

مستقیم به عل  چیزهتتا هتتم اشتتاره کتترده استت ،  نور به روحانیان هندی و کاهنان مصری با نام بردن درس  از خدایان 
هستتیود بتته وجتتود ختتدایان و ختتدایزادگان نستتب     ۀ چنین علتی باشدب ارسطو مفهوم عل  را در اندیش  در پی بدون این ه 

کند که این محتوا همراه با فرم اسطوره در هستتتی و زبتتان، ستتاری و جتتاری بتتوده استت ب ختتدایان  دهد اما اشاره نمی می 
اند و همانطور که قدرتی در جهان دارند که علتت  چیزهاستت ، نتتامی  خالق زبان بوده  ، اند همانطور که خالق جهان بوده 
بدون دخال  ذهن برقرار اس  و باز همانطور که گفته شتتد   مستقیم و نسبتاا  ، جهان و زبان  ۀ هم در زبان دارندب اینها رابط 

تغییتتر اندیشتته را هتتم    ، نیس ب اما ارسطو به تبت اففنون با تغییر زبان  پرسش ای چندان مورد آل در زبان اسطوره امر ایده 
اندیشتتید، بتترای همتتین وقتتتی بتته سرمنشتتاء  سبب شده اس ب هسیود به فسادناپذیران همچون علتی بیرون از جهان نمی 

که این سر منشاء را از الهگان هنر به صورت الهامی دریافتت   براین افزون شود،  رسد اقناع می جهان که خدایان باشند می 
پنتتدارد نتتام ختتدا، ختتود ختتدا و علتت   کندب او می بندی می کرده و خدایان و خدایزادگان را بر اسا  آن در شعرش نبقه 

 چیزهاس ب پس چرا باید دنبال علتی متافیزی ی بگرددو 

دنبال عللی دیگتتر در بیتترون از  ه مستقیم زبان و جهان ب  ۀ دلیل قراردادی کردن زبان و قطت رابط ه این ارسطو اس  که ب 
  ۀ حاصتتل از مشتتاهد   هتتای اش گزارش دانتتد کتته وظیفتته لوگو  را گفتاری منطقی متتی  ، گرددب ارسطو جهان فسادپذیر می 

ذات دیتتداری حقیقتت    ۀ کنتتد کتته بازگوکننتتد می تبدیل به زبان انسانی  ، نبیع  اس ب او زبان الوهی را که مبدأ عالم بود 
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تتتوان در متتوردش  داند که با زبان منطقی و کلمات می ای دیداری می حقیق  را پدیده   ، اس ب ارسطو نیز به تبت اففنون 
شناستتان  زبان   میتتان گذاشتت ، بتته ایتتن دلیتتل در دعتتوای  قدیمی از زبان را کنار می  برداش  گفتگو کردب ابتدا ارسطو باید 

(ب بتتا ایتتن  49ص  ، 1393)روبینز،  دانستند غیراصیل و قراردادی می  نرف کسانی را گرف  که زبان را ماهیتاا   ، عصرش هم 
ارزش   ، هتتا و موستتیقی کلمتتات کار او به تمام سن  شعری و الهامی پیشینیان پش  کتترد، ستتنتی کتته در آن زبتتان و وا ه 

 نویسد: می  یرگ نونشفراوانی داش ، او در کتا   

های گفتاری. و به همان  نمادهای واژه  ، های نوشتاری اند)حواس( و واژه های نفس های انفتال نماد   ، های گفتاری واژه 

هااای  همااه  ن چیزهااایی کااه واژه ولی بااا ایاان   ، باشند ها نزد همگان اینهمان نیستند، گفتارها نیز ی ی نمی سان که نوشته 

هماننااد و  ن چیزهااایی کااه ایاان  نزد همگااان ایاان   -یتنی انفتال نفس –های  نها هستند نخس  نشانه  ۀ گفتاری در وهل 

 (. 67ص ، 1398  )ارسطو،  ها نیز ی ی هستند یتنی واقتی   ؛ ند هست   شان های های نفس انگاره انفتال 

اش ماننتتد اففنتتون بتته عتتوالم  و دیگر مشاهده   قرار داد ای برای اندیشیدن نظرورزانه  او با ابداع منطق، زبان را وسیله   
گتتاه بتتدون  روی فیلستتوف استت ب»او متتدعی بتتود کتته نفتتس هیچ بل ه نظر او به نبیعتی بود که پیش  ، نبود مربوو نولی 

 (ب 276ص   ، 1393)ضیمران،  وسان  صور ذهنی قادر به اندیشه نیس « 

علل   ان ی ارسطو در ب آیدب حوا  اهمی  داش  و صورت یا انفعالی که از این حوا  در نفس پدید می ، برای ارسطو  
ستتخن    عتت  ی کتته او از ختتود نب   ی وقتتت   ب ، عل  صوری نزد او همین کارکرد را دارد کند ی استفاده م  وه ی ش  ن ی از هم  ز ی اربعه ن 

ستتازنده و  صتتورت در نفتتس  ، د یتت گو ی در مورد صناع  سخن م  ی و وقت  س  ا  ع  ی صورت درون خود نب  ن ی ا  ، د یگو ی م 
کنتتد و در ابتتتدای  (ب ارسطو از میان حوا  بیش از همه بتته بینتتایی توجتته متتی 276ص  ، 1397 ارسطو، )  صنعتگر اس  

شناخ  و تف یک اشیا بیشتتترین توانتتایی را   ۀ کند که در حوز عنوان برترین حس یاد می از حس بینایی به  مت ف زیکشکتا  
 دهدب (ب او از حس مشترک نیز تفسیری بصری ارائه می 19،ص 1397)ارسطو،  دارد 

صورت اشتتیا    ؛ زیرا شود تغییر در فرآیند اندیشه می   موجب کار اففنون  ۀ این روی رد ارسطو به زبان و جهان در ادام   
هتتای  هتتا و نام گیرد که در آن، اشعار، کلمتتات، ریتم ای شاعران را می اسطوره  ۀ و انتزاع حاصل از آن صورت، جای حافظ 

شناسان از تتتالس تتتا  های مختلف فیلسوفان و نبیع  دادندب این روی رد حاصل تفش مقد  فرآیند اندیشه را ش ل می 
  ۀ شود، او از اهمی  درجتت می منتهی ارسطوس ب در کنار توجه ارسطو به بینایی که به تصورات ذهنی و انتزاعات عقفنی 
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 کاهدب شنوایی می 

همچنان از نظر کیفی با موسیقی مرتبط اس ب امتتا  ،  نزد فیثاغور  و اففنون هرچند لوگو  ربط ذاتی به زبان ندارد 
نتتدارد  ربطتتی    ، کنند که به اعداد فیثاغوری که کیهان را منظم می همچنان  لوگو  ربطی به موسیقی نیز ندارد،   ، نزد ارسطو 

  مت ف زیممکشمحستتو  کتتارکرد دارنتتدب او در آختترین جمفتتتی کتته در کتتتا    ی اشتتیا ۀ و ریاضیات و اعداد فقط در حتتوز 
 گوید:  در نقد فیثاغوریان می اس  آوری شده جمت 

یرا اعداد مثالی برابر، از حیااص صااورت بااا هاام    ی از این ق یل، اعداد مثالی نیستند ی های موسیقی و اشیا عل  پدیده  )ز

ها  )افلارون ایده  ها کافی نیس  ند( و لااقل این دلیل، برای اث ات وجود ایده هست   فرق دارند و حتی واحدها نیز چنین 

ی را بر مده از اعداد مثالی فیثاغوری می  شود و نتااایج دیگااری  عدد حاصل می   ۀ دانس (. اینها نتایجی هستند که از نظر

گردنااد  رو می ه  ورد. این واقتی  که مخالفان ما در ت یین پیدایی عدد با  ن همه دشواری روب توان گرد هم از این ق یل می 

ی و به هیچ روی نمی  یاضاای باار   ورند، نشان می خود را به صورت دستگاه منظمی در  ۀ توانند نظر دهد که موضااوعات ر

 (. 575ص   ، 1397  ند)ارسطو، نیست و م ادی اولیه  محسوس   ی  نان، جدا از اشیا ۀ خلاف گفت 

همانطور که فیثاغور  ارتباو کفم با موسیقی را قطت کرد و نسب  موسیقی بتتا اعتتداد را بررستتی کتترد، ارستتطو نیتتز  
  نتته اعتتداد کیهتتانی  ، دانتتد ای در تناسب با گوش فیزی تتی متتی کند و موسیقی را پدیده ارتباو موسیقی با اعداد را قطت می 

 (Mcclain, 1984b, p.4; Mcclain,1984a , p.136  ب از نظر ارسطو نبیعتت  متتنظم استت) ،    امتتا نتته شتتبیه آنچتته
  ۀ اگر صدای کیهتتان وجتتود داشتت ، همتت  ؛ زیرا درونی اس  و ربطی به آسمان ندارد   ، گفتندب نظم نبیع  فیثاغورثیان می 
 (ب 102و 101ص  ، 1390  )ارسطو،   کرد چیز را نابود می 

https://novin.isca.ac.ir/


 

 ر 

 باستان   ۀ ش ی در اند   دار ی به د   دار ی از شن   ی حرکت   ، ی اففنون   ی هاده ی به ا   ی ا و شاعرانه و اسطوره   ن ی از کفم آهنگ   ی انتقال معرفت 

108 
https://novin.isca.ac.ir 

 گیری:  نتیجه 

جتتا  ای بتته فلستتفی بتته ثیر را در تغییتتر زبتتان استتطوره أ فیثاغور ، اففنون و ارسطو سه اندیشمندی هستند که بیشترین تتت 

)ظاهر بیتتانی( آنهاستت ب وقتتتی    بل ه پیش از آن در فرم  ، در محتوای اسطوره و فلسفه نیس   تنها  ، گذاشتندب اما این تغییر 

شویم که وابستگی اسطوره و کلمه و موسیقی را موردتوجتته قتترار دهتتیمب بتتر ختتفف فلستتفه کتته  متوجه این تغییر فرم می 

در    سرشار از موسیقی، لحتتن، رقتت  و آواز استت ب   ، گذرد، اسطوره قسم  زیادی از آن در ذهن و در حال  س وت می 

  ای و بتته جتتا مانتتدن محتتتوای آن، متتا هتتارمونی استتطوره  رفتن از دس  با  تنیده اس ب درهم  ، واقت فرم و محتوای اسطوره 

جتتانی بتتیش  جستتد بتتی  ، که که محتوای استتطوره درحالی   ، ها رجوع کنیم در قیا  با فلسفه به محتوای اسطوره یم  ناگزیر 

 اندکی از جهانی موسیقایی و هارمونیک اس ب   ، گیرد کاوان قرار می پژوهان و روان نیس  و هر آنچه موردتحلیل اسطوره 

فیثتتاغور  بتتودب قتتدرت جتتادویی کتتفم   ، ای حتتاکم کتترد کسی که س وت را بر جهان اسطوره   نخستین در حقیق   

هتتا و  نتتام   ؛ زیتترا شد از اعداد مثالی استفاده کتترد تازه شدب به جای نام خدایان می   ای باستان با اعداد فیثاغوری وارد مرحله 

های کهن، عقل نه فقط عددی و ریاضیاتی و مفهومی استت  و  نزد تمدن   گرداندب از توان به موسیقی کیهانی ب ها را می ریتم 

موسیقایی، بل ه ترکیبی از این دوس ، هر چند از نظر تاریخی ش ل شنیداری زبتتان کتته تف تتر مخصتتوص بتته   نه صرفاا 

  کتته بتتا بر ش ل صوری زبان تقدم داردب توجه به صورت جمله یا گزاره و یا صور ذهنتتی اشتتیا در ذهتتن  ، نلبد خود را می 

  برداشتت  در  دهتتدب  شود و سرنوش  تف ر را تغییتتر متتی جدید می  ای با یونان فلسفی وارد مرحله  خورند ی م  وند ی کلمات پ 

ای بتته  ندب دو گام بنیادین برای تبدیل ذهن اسطوره هست   ، اعدادی قائم به ذات و کلمات   موسیقی جوهر جهان و  ، فیثاغوری 

نی شده اس ب گام اول بتتا جتتدایی کتتفم از اندیشتته بتتا ریاضتتیاتی کتتردن الحتتان توستتط   ، شود آنچه لوگو  نامیده می 

شان با علل اولیه و کیهان که توسط ارستتطو اتفتتاق  فیثاغور  و اففنون برداشته شد و گام دوم با قطت ریاضیات از نسب  

  ی ا اشتتیا محستتو  کتتاربرد دارد و ذهتتن هتتم از نریتتق مشتتاهده بتتا همتتین اشتتی   ۀ از ارسطو ریاضیات در حوز  پس افتادب 

ی پذیرفتتته نشتتدب در نتتول  کند و هارمونی چیزی برای گوش اس  نه کیهانب البته این اندیشه بتته آستتان محسو  کار می 

مستتیحی واقتتت شتتده بتتودب حتتتی بوئتیتتو  کتته   ۀ ففستتف  پذیرش هارمونی کیهانی به عنوان یک اصل، مورد قرون وسطی 

رأی شد، با این توضیح کتته او دوگونتته  تأثیرات زیادی از ارسطو گرفته اس ، در مورد هارمونی با اففنون و آگوستین هم 
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هارمونی کیهتتانی را    ۀ توانند بدون ارتباو با هم کار کنندب او کوشید نظری گیرد که می هارمونی زمینی و آسمانی در نظر می 

 ارسطو جمت کندب   ۀ با اندیش 

ای کتته از  مشاهده   افتد، اتفاق می   از نبیع    درس  و دقیق   و بازنمایی ذهنی  براسا  مشاهده  کامفا منطق ارسطویی 

دهدب هتتر چنتتد  رود و یک نظام قیاسی کل به جزء را سامان می کند و تا انواع و اجنا  پیش می جوهرهای فردی آغاز می 

مشتتاهدات متتا را   ، شود و استقرا به جتتای قیتتا  دگرگون می  کامفا  بی ن فرانسیس در قرن شانزدهم و هفدهم با این نظام  

 افتدب اتفاق نمی ما از جهان دیداری فهم    ۀ ولی تغییر اساسی در نحو د،  کن بندی می ساماندهی و صورت 
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 منابع و مآخذ 
 )مترجم: عبا  باقری(ب تهران: علمب  ب ست نیشچ ست؟ششۀشفلسفش(ب 1382آدو، پی یرب )  ب1
 )مترجم: مسعود علیا(ب تهران: ققنو ب   ح  تشذهنش(ب  1395آرن ، هاناب )  ب2
  ی پژوهشتت   ۀ (، تهتتران: مؤسستت ی بهتتزاد ستتال    مترجم: ) یشخشیت رشششیش:شبررسشتشیشهودشیش(ب  1385ب ) دور یز ی ا   ن، ی اپستا  ب3

 ب ران ی ح م  و فلسفه ا 
 )مترجم: محمدحسن لطفی(ب تهران: نرح نوب    م بعدیلطب عهش(ب 1397ارسطوب )  ب4
 الدین ادیب سلطانی(ب تهران: نگاهب  )مترجم: میرشمس  یرگ نونش(ب 1398ارسطوب )  ب5
 )مترجم: شهرام خسروی(ب تهران: مرکزب    یسطورهشوشمعن ش(ب 1376استرو ،کلودبلویب )  ب6
 )مترجم: یوسف شاقول(ب قم: دانشگاه مفیدب  ت ریخشینتق دیشفلسفۀشیون نش(ب 1386استیس، والتربترنسب )  ب7
ب ویراستۀ سث بنردتی )مترجم: ایتترج آذرفتتزا(ب  ض  فتشیفلاطونشبهشنزدشلئوشیاتریوسش(ب  1398اشتراو ، لئوب )  ب8

 تهران: علمی و فرهنگیب 
)مترجم: جواد نتتاهری(ب تهتتران:   نفح تشنفس:شذهن تشمشترک،شیخلاقشوشصلحش(ب  1397اش وف، لنارتب )  ب9

 نهب  
 جلدی )مترجم: محمدحسن لطفی(ب تهران: خوارزمیب   4   دورهشآث رشیفلاطونش(ب 1398اففنونب )  ب10
 )مترجم:  فؤاد روحانی(ب تهران: علمی و فرهنگی  جمهورش(ب 1384اففنونب )  ب11
متتترجم: بهتتزاد  ،  1)ج  ه یشدینی:شیزشعصرشحجرشت شیسریرشیلئوس سشت ریخشیندیشهش(ب ؛الف 1395الیاده، میرچاب )  ب12

 سال ی(ب تهران: کتا  پارسهب  
بهتتزاد  ، مترجم: 2)ج  ه یشدینی:شیزشگوتمهشبودیشت شپ روزیشمس ح تشت ریخشیندیشهش(ب  ؛  1395الیاده، میرچاب )  ب13

 سال ی(، تهران: کتا  پارسه 
 یا منهم(ب تهران: علمب  ؤ ر مترجم:  )   یسطوره،شروی ،شریزش(ب 1396الیاده، میرچاب )  ب14
سپیده ش ری پوری و آرش حسن پور(ب تهتتران:    : )مترجم   ه :شزب نشوشدیوینگیشسرندپ تیش(ب 1395اکو، امبرتوب )  ب15

 افرازب 
 رضیه مهرابی(ب تهران: علمی و فرهنگیب  مترجم:  )  نش نه:شت ریخشوشتحل لشیکشمفهومش(ب 1397اکو، امبرتوب )  ب16
 هما بینا(ب تهران: فرهنگستان هنرب  مترجم:  )  ت ریخشزیب ییش(ب 1399اکو، امبرتوب )  ب17
(، تهتتران: انتشتتارات فرهنتتگ  ی زد ی ا   روز ی پ   مترجم: ) زب نشک ملشششیشکت بشدرشجستشوشجوش(ب  1402اکو، امبرتوب )  ب18

 ب د ی جاو 
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 )ترجمه منوچهر اسدی(ب تهران : ثالثب   تئوف ن  :شج نم یهشدینشیون نشب ست نش(ب 1396اوتو، والتر فردریشب )  ب19
کسفوردش(ب 1390ایبرهیم، جرالدب )  ب20  ناتالی چوبینه(ب تهران: ماهورب مترجم:  )  ت ریخشمختصرشموس قیشآ
ب یوآخیم، ریتر؛ کارلفریتتد، گرونتتدر؛ گتفریتتد، گابریتتل، زبتتان  زب نش(ب 1386شه، ت و اشنایدر، یبهبیب ) ر بو  ب21

 کورش صفوی(ب تهران: هرمسب مترجم:  شناسی و ادبیات ) 
 (ب تهران: انتشارات ققنو ب ی رنه   س یادر   مترجم: ) وشهردرشششکوشیشوش(ب 1398ب ) ا ی زا ی آ   ن، ی برل  ب22
و رضتتا    ز ی )ترجمه بهمتتن رستتتاخ  غربششیش ش شنش(ب 1397ب ) س یکفر   ، ی و هرنشم  ر ی  ی بوترو،  ان و ورنان،  ان پ  ب23

 زاده(ب تهران: انتشارات ققنو ب   ن ی دهقان و بهزاد حس 
 ب ی و فرهنگ   ی آذرفزا(ب تهران: انتشارات علم   رج ی ا   مترجم: )  یفلاطونش(ب  1400پر ، جرالد اب)  ب24
 و مذاهبب  ان ی (ب قم: انتشارات دانشگاه اد یی )ترجمه ع پاشا شوشعملشششهشیشمندلهش:شنظرش(ب 1388جوزپهب )   ، ی توچ  ب25
دوشفصمملن مهشش(ب زمان بندي محاورات اففنون و جایگاه زمتتانی رستتاله کراتیلتتو ، 1391جانباز، امیدرضاب )  ب26

 ب 67-43، ص  67/ 1ش   ، ، پژوهشنامۀ علوم انسانی فلسفیشان ختش
 نلب(ب تهران: انتشارات انفعات  ی ران ی مهداد ا   مترجم: ) شیرسطوشۀشفلسفش(ب 1388جان ار، بارباراب )  ب27
 سعید همایونی(ب تهران : نیب مترجم:  )   منش شآگ هیشدرشفروپ ایشذهنشدوشس حتیش(ب 1391جینز، جولینب )  ب28
 مهدی پارسا(ب تهران: شوندب  مترجم:  )   :شبخششیولشدرب رهشگریم تولوژیش(ب 1396دریدا،  اکب )  ب29
 ب ی فرهنگ   ی (ب تهران: انتشارات علم ا  یعبا  زر   مترجم: ) شفلسفهشششخشیت رش(ب  1387ب ) ل ی دوران ، و  ب30
 فانمه توسلی(ب تهران: ح م  سیناب  مترجم:  )  خطشوشنوات رش(ب 1394رابینسون، اندروب )  ب31
 حسن فتحی(ب تهران: نیب مترجم:  )  مثلشیفلاطونشششۀشنظریش(ب 1400را ، دیویدب )  ب32
هتتای  نهف دریابندری(ب تهتتران: شتترک  ستتهامی کتا  ، مترجم:  1)ج شت ریخشفلسفهش(ب 1351راسل، برتراندب )  ب33

 جیبیب 
 ب تهران: فرهنگستان هنر فلاسفهشوشموس قیش(ب 1392رحمانیان، آرینب )  ب34
 ب گردآورنده حمید محرمیان معلمب تهران : سروشب تریژدیش(ب نیچه و ترا دیب در کتا   1398رکنی، میتراب )  ب35
 علی محمد حق شنا (ب تهران: کتا  مادب مترجم:  )   ان سیشت ریخشمختصرشزب نش(ب 1393روبینز،آرباچب )  ب36
محمتتد مهتتدی متترزی(ب  متتترجم:  (ب در با  زبان و زبتتان شناستتی ) 1392ری رسون،ایبام و هیلتون،بریب )  ب37

 تهران: هرمسب 
 )مترجم: اکبر تبریزی(ب تهران: علمی و فرهنگی    ت ریخچهشمصورشیلفب شوشخطش(ب 1393 ان،  ر ب )  ب38
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شتتنا (، تهتتران:  حتتق   محمتتد ی علتت   مترجم: )   برشمط لعهشسخنشگفتنشششیشزب نش:شدرآمدش(ب 1376ادواردب )  ر، ی ساپ  ب39
 انتشارات سروشب 

 ، تهران: انتشارات نقش جهانب نقدشوشنظرشدرشهنرشششیشفلسفششیشمب نش(ب 1393محمدب )   مران، ی ض  ب40
 ب تهران: نقش جهانب  ه رمون  ش(ب 1397نالقانی، شها ب )  ب41
،  علامممهششۀشفصمملن مشب در: « مثتتل  ۀ اففنون در بتتا  نظریتت  ۀ اصطفحات مورد استفاد » (ب 1385فتحي، حسنب )  ب42

 182-173ب ص 10ش 
 صالح حسینی(ب تهران: نیلوفرب مترجم:  )  رمزشکل:شکت بشمقدسشوشیدب  تش(ب 1388فرای، نورتروپب )  ب43
مطالعتتات    ۀ امام(، تهران: مؤسس   یی ح ی   مترجم: )   یشعلومشینس نشششیشان سشنهشیشرشیش:شدش ش شنظاشیاش(ب  1393ب ) شل ی فوکو، م  ب44

 ب ی و اجتماع  ی فرهنگ 
 موقن(ب تهران: انتشارات هرمسب  دالله ی   مترجم: )  یسطورهشدولتش(ب الف 1393ارنس ب )   رر، ی کاس  ب45
یداللتته متتوقن(ب  متتترجم:  )   یی(شیسممطورهششۀش)یندیشممش ه یشسمبل کشصورتششۀشفلسفش(ب   1393کاسیرر، ارنس ب )  ب46

 تهران: هرمسب  
 ب د ی(ب تهران: انتشارات مروار ی محسن ثفث   مترجم: )  زب نشوشیسطورهش(ب 1396ارنس ب )   رر، ی کاس  ب47
 یان رفیعی(ب تهران: کتا  پارسهب  : به مترجم )   کت بشمقدسشدرشیدی نشجه نش(ب  1397کوارد، هارولدب )  ب48
امیرحسین ذکرگو(ب تهتتران: فرهنگستتتان  مترجم: )  هنرشمس حیشوشارقیشششۀشفلسفش(  1393کوماراسوامی، آنانداب )  ب49

 هنر جمهوری اسفمی ایرانب  
 تیمور قادری(ب تهران: انتشارات مهتا ب   مترجم: ) یدی نشارقیشدرشک فرشک ششرومیشششش( 1388کومون، فرانسب )  .50
مهدی قوام صفری(ب  مترجم:  )   یون نش:شف ث غورسشوشف ث غوری نشششۀشت ریخشفلسفش(ب  1375گاتری، دبلیوبکیبسیب )  ب51

 تهران: ف ر روزب 
(ب  ی قتتوام صتتفر   ی مهتتد     متتترجم: ) ششتوسش ش:شهریکلش5ششجلدش؛ششون نشیشفلسفهششخشیت رش(ب 1376ب ) ی بس ی بک و ی دبل  ، ی گاتر  ب52

 تهران: انتشارات ف ر روزب 
 حسن فتحی(ب تهران: علمب  مترجم:  )  ف لسوف نشیون نشیزشط لسشت شیرسطوش(ب 1388گاتری، دبلیوبکیبسیب )  ب53
  ول ا   ۀ دور   ، اندیشهشششۀشر سوشششۀشنشریش(ب  ی نتت ی ام   م ی متتر   متتترجم: ) «  فلستتفه و شتتعر » (ب  1376گادامر، هانسب گئوریب )  ب54

 ب 39-34   ص   ، 72ۀ ر شما 
  ب عزت الله فولدوند(ب تهران: هرمس مترجم:  )  آغ زشفلسفهش(ب  1392گادامر، هانسبگئوریب )  ب55
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  :مجموعممهشمقمم رتشدربمم رهشاممعرش14یرغنممونششب در  « اففنتتون و شتتاعران » (ب  1394گادامر، هتتانسبگئوریب )  ب56
 )ترجمه یوسف اباذری(ب تهران: سازمان چاپ و انتشاراتب  

 محسن الهامیان(ب تهران: دانشگاه هنرب مترجم:  )   موس قیشب نشیلنهرینش(،  1376گالپین، فرانسیسبویلیامب )  ب57
(ب تهتتران: انتشتتارات  ی بهنتتاز ده تترد   متتترجم: ) شیشش سممقریطش شپششیشهمم شپ رهشنواتهش(ب 1399ب ) و ی دبل  ل ی گراهام، دان  ب58

 ب ر ی رکب ی ام 
یداللتته متتوقن(ب تهتتران:   متتترجم: )   م نممدهشک رکردهمم یشذهنممیشدرشجویممم شعق ش(ب  1393برول، لوستتینب ) لوی  ب59

 ب انتشارات هرمس 
 (ب تهران: نشر مرکزب ی هاشم   م ی ح   ز ی پرو   مترجم: )  ثاغور  ی (ب سرگذش  ف 1366ب ) تر ی گورمن، پ  ب60
 راحله گندم ار(، تهران: نشر قطرهب   مترجم: ) ششس ختگریشششیشان سشمختصرشزب نشششخشیت رشش(ب 1395متیو ، پیترب )  .61

ششیشریسممت رشیشفلسفهشبممهشوششاش شمف هششیشخشیت رششۀشن مشیزشمجموعهشمق رتشفرهنگشششیشیثرشهنرش(ب هنر)فن(،  1389مولر،آب )  .62
  ی پژوهشتت   ۀ سستت ؤ ناصر(ب تهتتران: انتشتتارات م  ا یمار   مترجم: )  ل ی گابر  د ی گروندر، گتفر  د ی کارلفر  ، تزشیرششاش شوآخشیش

 ب ران ی ح م  و فلسفه ا 

 سعید افزونتر(ب تهران: سوره مهرب  مترجم:  )   رویدیدشموس ق ییشت مش(ب  1396مولینو،  انب )  .63

 ب تهران : سهروردی معرفتشوشمعنویتش(ب 1385نصر، حسینب )  ب64
(ب  ی د یتت اقل   م ی ابتتراه   ن ی )ترجمه و تتتدو وشهومرششودش شیزشمجموعهشمق رتشهسششود،ش شهسش(ب 1388ب ) ی گور ی گر  ، ی نگ  ب65

 تهران: نشر مرکزب 
  رضا ولی یاری(ب تهران: مرکزب مترجم:  )   زییششتریژدیش(ب 1398نیچهب )  ب66
 مسعود علیا(ب تهران: ققنو ب  مترجم:  ) هرمنوت کشفلسفیشوشنظریهشیدبیش(ب 1399واینسهایمر، جوئلب )  ب67
(ب  ی اردکتتان   ی رضا داور   مترجم: )   نده ی تف ر آ   ش ی و گشا  دگر ی در ه  ست؟،ش شفلسفهشچش(ب 1393ب ) ن ی مارت  دگر، ی ها  ب68

 تهران: انتشارات نقش جهانب 
 انشالله رحمتی(ب تهران: سوفیاب  مترجم:  )  درآمدشبهشمت ف زیکش(ب الف 1396هایدگر، مارتینب )  ب69
 سیاوش جمادی(ب تهران: ققنو ب  مترجم:  )  چهشب ادشآنچهشخوینندششتفکر؟ش(ب   1396هایدگر، مارتینب )  ب70
 فریده فرنودفر(ب تهران: دانشگاه تهرانب  مترجم:  )  تئوگونیش(ب 1387هسیود ب )  ب71
  سعید نفیسی(ب تهران: علمی و فرهنگیب مترجم:  )  ییل  دش(ب  الف 1378هومرب )  ب72
  سعید نفیسی(ب تهران: علمی و فرهنگیب مترجم:  )  یودیسهش(ب    1378هومرب )  ب73
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فانمه خونساری(ب  مترجم:  )   ینس نیشدرشیسطورهشه یشیفلاطونش(ب نفس  1393هیئ  تحریریه معبد ح م ب )  ب74
 پژوهشی ح م  و فلسفه ایرانب   ۀ سس ؤ تهران: م 

 حسن امیری آرا(ب تهران: ققنو ب مترجم:  )  فلسفهشتریژدیشیزشیفلاطونشت شژیژکش(ب 1395یانگ، جولیانب )  ب75
فریتتده فرنتتودفر و امیرنصتتری(ب تهتتران:  متتترجم:  )   صممدرشمسمم ح تشوشپ یممدی یشیونمم نیش(ب 1389یگر، ورنرب )  ب76

 ح م ب  
 فریده فرنودفر(ب تهران: ح م ب  مترجم:  )   یله  تشنخست نشف لسوف نشیون نش(ب  1392یگر، ورنرب )  ب77
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